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 چکيده

-تصویرگری‌و‌رمزپردازی،‌ابزارهایی‌است‌که‌زبان‌اسطوره‌همچنین‌زبان‌نمادین‌عرفان‌برای‌بیان‌آموزه

‌مفهوم‌دوزخ‌نیز‌یکی‌از‌موضوع‌های‌جهان‌شمولی‌است‌که‌اسطوره‌و‌های‌بنیادین‌خویش‌برمی گزینند؛
‌این‌مکان‌اهریمنی‌و‌عرفان‌به‌آن‌پرداخته ‌از ‌تصاویر‌هولناکی‌که ‌بیانگر‌اند. ‌اساطیر‌ارائه‌شده، ظلمانی‌در
‌نیازهای‌عمیق‌دینی‌و‌اخلاقی‌بشر‌است.‌عمق‌اندیشه‌و‌جهان ‌نمایانگر ‌اعصار‌کهن‌بوده، نگری‌انسان‌در

‌این‌وادی‌آتشین‌و‌جایگاه‌ابدی‌دگردیسی های‌هراسناک‌روان،‌در‌اغلب‌متون‌با‌کلماتی‌مربوط‌به‌دوزخ،
دهد‌و‌از‌بعدی‌دیگر،‌گذرگاهی‌است‌برای‌عروج‌ران‌را‌کیفر‌میاست.‌آتش‌دوزخ،‌بدکا‌ماده‌توصیف‌شده

عرفانی‌‌دیدگاه‌از‌همچنین‌رسد.می‌کمال‌به‌آتشین،‌دوزخ‌از‌نمادین‌گذری‌با‌اشتکاملی‌سیر‌در‌نفس‌و‌نفس
های‌ای‌است‌به‌مراتب‌بعد‌و‌غفلت‌از‌تجلیات‌حق‌و‌محجوب‌بودن‌به‌حجابمعنی‌تمثیلی‌دوزخ‌اشاره

شود.‌نگاهی‌گون‌مسیر‌کمال‌درنوردیده‌میآتش‌دوزخ‌درونی‌خاموش‌شود‌در‌آرامشی‌بهشتنفسانی.‌اگر‌
هایش،‌از‌جهان‌اسطوره‌تا‌عرصة‌عرفان،‌سبب‌گستردگی‌دید‌و‌بر‌سیر‌بینش‌انسان‌به‌مفهوم‌دوزخ‌و‌آموزه

‌شود.تر‌ابعاد‌مختلف‌ماجرا‌میدرک‌عمیق

 ب.‌دوزخ،‌آتش،‌شیطان،‌استحاله،‌عذا: واژه هاي کليدي
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 مقدمه

دوزخ،‌مفهومی‌است‌که‌از‌اعصار‌کهن‌تا‌زمان‌حاضر،‌اذهان‌بسیاری‌را‌به‌خود‌مشغول‌‌‌‌‌

های‌انگیز‌با‌دروازهها‌انداخته‌است.‌وادی‌هولناکی‌و‌ژرفایی‌وحشتساخته‌و‌لرزه‌بر‌اندام

 برد.‌‌بخت‌را‌به‌کام‌خویش‌فرو‌میآتشین‌که‌فرد‌نگون

ای‌بزرگ‌در‌زیر‌دربارۀ‌مکان‌دوزخ،‌نظرها‌متفاوت‌است.‌به‌عقیدۀ‌گروهی،‌دوزخ،‌حفره‌‌‌‌

روشنایی‌‌که‌آتشی‌آتش،‌مرداب‌این‌گوگرد.‌و‌تاریک‌آتش‌از‌مردابی‌است.‌زمین(‌)مرکز‌زمین

های‌چیزی‌که‌تصور‌آب‌شود.‌هرندارد،‌گاه‌مردابی‌خشکیده‌یا‌دریاچه‌و‌چاه‌و‌آبگیر‌می

‌و‌لجه ‌دهد‌پرتگاه ‌به‌ذهن‌خطور ‌را ‌زیانبار ‌طبق‌این‌نظر‌کوهراکد‌یا های‌ای‌ابدی‌است.

اند.‌به‌اعتقاد‌ایشان،‌آتشفشان،‌بادگیرهای‌دوزخند.‌اما‌گروهی‌این‌فرضیه‌را‌نامحتمل‌دانسته

جای‌دارد‌و‌آتش‌سوزان‌دوزخ‌در‌مرکز‌جهان‌و‌بنابراین‌در‌خورشید‌یا‌در‌جهان‌اختران‌

توان‌چنین‌توجیه‌کرد‌(؛‌نظر‌اخیر‌را‌می250-1376‌:253قلمرو‌شیطان‌است.‌)ر.ک:‌بایار،‌

جایگاهی‌‌آسمان‌به‌نسبت‌زمین‌مرکز‌و‌است‌ترگسترده‌زمین‌از‌و‌کرانبی‌ایپهنه‌آسمان‌که

‌می ‌همچنین‌ظواهر‌آتش‌در‌خورشید‌مشاهده ‌پرتوهایش‌سوزان‌است‌و‌تنگ‌است. شود.

‌منبع‌حرارت.‌

های‌پرده‌درون‌»‌یعنی‌است‌سفلی‌زمین‌در‌دوزخ‌گویند‌می‌که‌هنگامی‌عرفانی،‌دیدگاه‌از‌اما‌‌‌

 (1383‌:282)کربن،‌«‌این‌جهان‌و‌مختفی‌در‌حجاب‌های‌آن‌است.

زون‌مخ»‌داندمی‌باطن‌معنی‌را‌رمز‌روزبهان،‌است.‌استعاره‌و‌نماد‌و‌رمز‌زبان‌عرفان،‌زبان‌‌‌‌

‌باطن‌از‌زبان‌این‌‌(؛‌1360:‌561بقلی،‌)روزبهان‌«او.‌اهل‌الا‌نیابند،‌ظفر‌بدان‌که‌ظاهر‌کلام‌تحت

‌بر‌غیب‌از‌گفتن‌سخن»‌از‌ددانمی‌ارتعب‌را‌نماد‌ترمذی‌حکیم‌گوید؛می‌سخن‌ظاهر‌حسب‌به

بیرون‌است‌با‌‌واسح‌دسترس‌از‌چه‌آن‌از‌گفتن‌سخن‌یعنی‌(؛‌1373:‌297)نویا،‌«شاهد.‌حسب

‌بنابراین‌کند؛‌ضوری‌شهودگونه‌را‌بیانگوید‌تا‌حهای‌ظاهر:‌عارف‌سخن‌میکلمات‌واقعیت

‌مفهوم‌‌به‌رمز‌با‌باشد.‌داشته‌را‌تجربه‌هایگوناگونی‌بیان‌قابلیت‌باید‌زبانش مفاهیمی‌جز

فاهیمی‌مواره‌قابل‌تغییرند؛‌یعنی‌رمز‌بر‌مشود‌و‌آن‌مفاهیم‌نیز‌همستقیم‌و‌متعارف‌اشاره‌می

‌«شمرد.‌ناپیدا‌واقعیتی‌از‌پیدا‌اینشانه‌را‌رمز‌توانمی»‌کند؛نمی‌اشاره‌قطعی‌و‌قراردادی

مکتسب‌‌نور‌که‌کرد‌تشبیه‌ایتراشیده‌بلور‌قطعه‌به‌توانمی‌را‌رمز‌؛‌(‌1375:‌22)پورنامداریان،
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دریافت‌است؛‌تاباند‌و‌فقط‌از‌طریق‌شهود‌قابل‌درک‌و‌شکند‌و‌به‌الوان‌گوناگون‌میرا‌می

‌(1376:‌5)دوبوکور،‌«کند.می‌منعکس‌را‌ذهنی‌واقعیتی‌دارد،‌عینی‌مبنایی‌و‌محمل‌که‌این‌با‌زیرا

‌ذهن‌تصویرساز‌است‌و‌به‌هر‌ماده     ‌روایتگر‌جهان‌درونی‌انسانند. ای‌اسطوره‌و‌عرفان،

بخشد.‌زبان‌تمثیلی‌اسطوره‌و‌عرفان،‌متضمن‌رمزهایی‌است‌که‌هر‌یک‌صورتی‌خاص‌می

‌می ‌طریق‌صورتجهان‌مخصوص‌خویش‌را ‌از ‌خواننده ‌اغلب‌ماهیتی‌آفرینند‌و هایی‌که

‌دانسته‌-تمثیلی ‌با ‌دارند ‌میاستعاری، ‌برقرار ‌ارتباط ‌خویش ‌لطیفهای ‌با ‌شدن‌سازد. تر

در‌ یابد.تصاویر‌و‌گویاتر‌شدن‌توصیفات،‌اندیشة‌اساطیری‌و‌عرفانی،‌ماهیتی‌هنری‌نیز‌می

‌از‌تص ‌استفاده ‌امکان‌بیان‌عینی‌اویری‌زنده‌و‌گویا‌و‌توصیفاتی‌جزئیواقع‌با نگر‌و‌دقیق،

شوند‌و‌دوزخ‌یکی‌از‌این‌حقایقی‌کلی‌و‌انتزاعی‌فراهم‌شده،‌مجردترین‌مفاهیم،‌مجسم‌می

 مفاهیم‌است.‌‌‌‌
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 دوزخ، قلمرو شياطين، اهريمنان و ديوان و...      

مند‌نیست‌و‌بطور‌کلی‌در‌اندیشة‌هندو‌ایرانی،‌بهشت‌و‌دوزخ‌از‌روشنی‌خاصی‌بهره‌‌‌‌‌‌

‌نداشته ‌وجود ‌دوزخ ‌تصوری‌دربارۀ ‌عذاببویژه ‌به ‌ریگ‌ودایی ‌اندیشة ‌اصولا های‌است.

‌دوزخ‌توجه‌اندکی‌دارد.‌

‌می‌‌‌‌ ‌دیر‌آغاز ‌بسیار ‌وداها ‌دوزخ‌در ‌قدیمسخن‌از ‌است‌گردد. ‌ودا ‌از‌ترین‌منبع‌آتره که

دوزخی‌‌جهان‌و‌است‌مونث‌جادوگران‌و‌زنان‌دیو‌آشیانة‌که‌گویدمی‌سخن‌زمین‌زیر‌در‌ای‌خانه

‌(‌‌‌‌1378‌:484ترین‌تاریکی‌است.‌تاریکی‌سیاه‌و‌کور.‌)ر.ک:‌بهار،‌شود‌و‌پایینخوانده‌می

‌شده‌تشکیل‌مرو‌کوه‌زیر‌و‌پیرامون‌فراز،‌بخش‌سه‌از‌و‌دارد‌نام‌واله‌چکره‌بودایی،‌جهان»‌‌‌‌

خاص‌‌گروهی‌خاص‌دوزخ‌هر‌و‌داده‌جای‌خود‌در‌را‌دوزخ‌شش‌و‌سی‌و‌صد‌زیرین،‌بخش‌است.

‌ترین‌دوزخاز‌گنهکاران‌است.‌ناسزاگویان‌به‌بودا‌و‌ذمه‌)آیین‌بودا(‌به‌دوزخ‌آویسی،‌ژرف

دوره‌‌هر‌و‌شوندمی‌زاده‌دوباره‌هادوزخ‌این‌از‌یکی‌در‌ایدوره‌طی‌از‌پس‌ارواح‌شوند.می‌فرستاده

‌قسمت‌ ‌سال‌زمینی‌است. ‌پنجاه ‌دوزخی‌برابر ‌پانصد‌سال‌دوزخی‌و‌هر‌روز حداقل‌برابر

‌(‌1373‌‌:262)ایونس،‌«‌هاست.پیرامون‌کوه‌مرو‌جایگاه‌حیوانات،‌اشباح،‌اهریمنان‌و‌انسان

‌نظامی‌‌‌‌‌ ‌به ‌کمال‌یافت‌و ‌ضد‌خدایان‌یعنی‌دیوها ‌گروه ‌دربارۀ ‌تصور ‌ایرانی، در‌اساطیر

‌ایران،‌‌خاص‌مبدل ‌اساطیر ‌در ‌است‌که ‌ذکر ‌به ‌لازم ‌شد. ‌بنابراین‌دوزخ‌متصور گشت‌و

‌دیوان‌نماد‌آفات‌طبیعی‌و‌خلق‌و‌خوی‌بد‌مردم‌چون‌دروغ،‌رشک‌و‌آز‌و‌...‌هستند.‌

‌دوزخی‌تاریک‌در‌شمال‌و‌بر‌سطح‌زمین‌قرار‌دارد‌و‌اهریمن،‌‌‌‌‌ ‌بر‌اساطیر‌زرتشتی، بنا

‌می ‌جا ‌آن ‌در ‌دیو، ‌دیوان ‌)ر.ک: ‌زید. ‌1378بهار، ‌است؛‌39: ‌زمین ‌درون ‌نیز ‌دوزخی ‌و )

‌ترین‌دوزخ‌تاریک‌و‌تاریکدرونی ‌درون‌»ترین‌دوزخ‌مهلک؛ ‌در‌بیابانی‌... زیر‌چینود‌پل،

(؛‌دوزخ‌در‌میانة‌زمین‌آن‌جا‌است‌که‌اهریمن‌زمین‌را‌1382‌‌:77)ارداویراف‌نامه،‌«‌زمین.

که‌از‌آن‌پس‌همه‌چیز‌گیتی‌بر‌‌چنین‌است»سوراخ‌کرد‌و‌از‌آن‌بر‌آفرینش‌هرمزد‌تاخت؛‌

‌(1380‌:53)فرنبغ‌دادگی،‌«‌گرد‌دو‌بن،‌نبرد‌دو‌دشمن‌و‌آمیختگی‌فراز‌و‌فرود‌پدیدار‌شد.

‌اسم‌‌‌‌‌ ‌کوهی‌به ‌وندیداد ‌(arazura)در ‌آمد‌دارند.‌آمده‌ ‌آن‌رفت‌و ‌دیوان‌در است‌که

‌ ‌میـنوی‌خرد، ‌1380)ر.ک: ‌دینیگ‌96-95: ‌دادستان ‌بندهش‌و ‌در ‌همین‌کوه ‌روایات‌(؛ و

‌است‌در‌ ‌دوزخی ‌کوهی ‌نام ‌ارزور، ‌بندهش، ‌در ‌است. ‌شده ‌دانسته ‌دوزخ ‌دروازۀ پهلوی
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چگادی‌به‌در‌دوزخ‌است‌که‌همواره‌سکونت‌»سمت‌روم‌یا‌در‌شمال‌و‌جای‌دیوان‌است.‌

دیوان‌بدو‌است‌که‌همه‌دروغ‌ورزی‌آن‌جا‌کنند.‌چنین‌گوید‌که‌زمین‌کدام‌جای‌مستمندتر‌

‌ ‌ارزور ‌گفته‌شود: ‌دوزخ‌که‌سکونت‌دیوان‌بدو‌است.است؟ ‌بر‌در ‌گریوه )فرنبغ‌دادگی،‌«

1380‌:72‌)‌

دوزخ‌نخست،‌اندیشة‌بد‌و‌دوم،‌گفتار‌بد‌و‌سوم،‌کردار‌بد‌است.‌گام‌»در‌آیین‌زرتشتی،‌‌‌‌‌

برند.‌رسد‌و‌او‌را‌به‌نزدیکی‌اهرمن‌بدکار‌میترین‌دوزخ‌میچهارم‌شخص‌بدکار‌به‌تاریک

کنند‌که‌تو‌را‌از‌اورمزد‌و‌امشاسپندان‌و‌بهشت‌وس‌و‌مسخره‌میو‌اهرمن‌و‌دیوان‌او‌را‌افس

)مینوی‌«‌خوش‌بوی‌خرم‌چه‌شکایت‌و‌گله‌بود‌که‌به‌یاد‌دیدار‌ما‌و‌دوزخ‌تاریک‌افتادی؟

‌(30-1380‌:31خرد،‌

اندیشة‌ثنوی‌گنوسیان‌در‌سدۀ‌سوم‌مسیحی‌در‌آیین‌مانی‌به‌اوج‌خود‌رسید.‌مانی‌عقیده‌‌‌‌‌

است‌مگر‌از‌سوی‌پایین‌بالا‌یعنی‌از‌بهشت‌روشنی‌به‌هر‌سو‌گسترده‌دارد‌که‌بن‌روشنی‌از

و‌بن‌تاریکی‌از‌پایین‌یعنی‌از‌دوزخ‌یا‌جهان‌تاریکی‌است‌که‌به‌هر‌سو‌گسترده‌است‌بجز‌

‌تار،‌ ‌هوای ‌ماده، ‌از: ‌عبارتند ‌که ‌بخش‌گردیده ‌قلمرو ‌پنج ‌به ‌تاریکی ‌جهان ‌سوی‌بالا. از

-زیند:‌دو‌پا،‌چهار‌پا،‌بالنه‌دیو‌در‌این‌قلمروها‌میتاریکی،‌زهر‌یا‌شوراب‌و‌دود.‌پنج‌گو

ای‌نر‌و‌ماده‌هم‌وجود‌دارد.‌شهریار‌جهان‌تاریکی‌اهریمن‌دار،‌شناگر‌و‌خزنده.‌از‌هر‌گونه

‌(1381‌:72است.‌)ر.ک:‌اسماعیل‌پور،‌

‌گذرگاهی‌‌‌‌‌ ‌همچون ‌و ‌دارد ‌قرار ‌روشنی ‌جهان ‌و ‌زمین ‌میان ‌دوزخ ‌گنوسی، ‌عرفان در

‌(21یش‌ارواح‌نجات‌یافته‌است.‌)ر.ک:‌همان:سخت‌برای‌آزما

در‌یونان‌قدیم،‌دوزخ‌تنها‌اقامتگاه‌ارواح‌پس‌از‌مرگ‌بود؛‌یعنی‌هر‌روحی‌پس‌از‌پایان‌‌‌‌‌

‌می ‌رهسپار ‌دوزخ ‌به ‌خود ‌زمینی ‌زندگی ‌آمده،‌دوران ‌اودیسه ‌کتاب ‌در ‌آنچه ‌مطابق شد.

اقیانوس‌و‌در‌ژرفای‌آن‌واقع‌عقیده‌داشتند‌که‌دوزخ‌در‌آخر‌دنیا،‌آن‌سوی‌زمین،‌آن‌سوی‌

‌ ‌هومر، ‌)ر.ک: ‌1375است. ‌در‌زیر‌زمین‌قرار‌دادند‌و‌راه‌236: ‌بعدها‌محل‌این‌دوزخ‌را (؛

‌مغاره ‌را ‌آن ‌به ‌تنگهورود ‌و ‌کنارهها ‌گوشه‌و ‌همچنین‌های‌باریکی‌در های‌زمین‌دانستند؛

‌های‌یونان‌مدخل‌دوزخ‌به‌شمار‌رفتند.برخی‌رودخانه

‌کل‌مخروطی‌عظیم‌است‌که‌قاعدۀ‌آن‌در‌جانب‌محیط‌زمین‌و‌راس‌آندوزخ‌دانته‌به‌ش‌‌‌‌
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‌انواع‌ ‌این‌مخروط‌شامل‌نه‌طبقه‌است‌که ‌و ‌دارد ‌زمین‌قرار ‌نقطة‌مرکزی‌کرۀ درست‌در

تر‌است.‌فرمانروای‌دوزخ‌برند‌و‌هر‌طبقه‌از‌طبقة‌قبلی‌کوچکگناهکاران‌در‌آن‌به‌سر‌می

پلوتوس‌است‌و‌در‌این‌نام‌اخیر،‌وی‌خدای‌هادس،‌برادر‌خدای‌خدایان‌است.‌نام‌دیگر‌او‌

های‌پنهان‌شده‌است.‌دانته‌وی‌را‌با‌همین‌نام‌در‌دوزخ‌خود‌آورده‌و‌او‌را‌ثروت‌و‌گنجینه

است.‌ملکة‌دوزخ،‌پرسفونه،‌زن‌هادس‌و‌دختر‌دمتر،‌خواهر‌پاسدار‌طبقة‌چهارم‌دوزخ‌کرده

کنند.‌دانته،‌مینی‌را‌اداره‌میخدای‌خدایان‌است.‌این‌ملکة‌زیبا‌و‌شوهرش‌امور‌دنیای‌زیر‌ز

کند.‌ملائک‌عذاب‌دوزخ‌پریان‌سنگدلی‌هستند‌به‌نام‌در‌سرود‌نهم،‌به‌ملکة‌دوزخ‌اشاره‌می

گیسوان،‌‌جای‌به‌که‌اندگانه‌سه‌هاییشیطانه‌دختران،‌این‌دارند.‌لقب‌ظلمت‌دختران‌که‌هاارینی

‌سرود‌اند.‌این‌سه‌شیطانه‌درگرفتهمارانی‌بر‌سر‌دارند‌و‌در‌هر‌دست‌خود‌تازیانه‌و‌مشعلی‌

در‌‌غرق‌دوزخی‌شیطانة‌سه‌اینقطه‌در»‌دارند:‌حضور‌دوزخ‌ششم‌طبقة‌در‌الهی،‌کمدی‌نهم

‌ماران‌هفت‌سری...‌ ‌بندهای‌آنان ‌کمر ‌برافراشتند. ‌قد ‌داشتند ‌هیات‌زنان ‌و ‌اندام ‌که خون

‌هایچنبره‌نها‌را‌زیرهای‌خشم‌آلودۀ‌آبودند‌و‌گیسوانشان‌افعیان‌کوچک‌و‌مارانی‌که‌پیشانی

‌دوزخ‌فرمانروای‌کل‌که‌اعظم‌شیطان‌نهایت،‌در‌و‌(‌1352:‌202)دانته،‌«بودند.‌گرفته‌خود

عالم‌آفرینش‌و‌‌ثقل‌مرکز‌که‌آن‌نهم‌طبقة‌یعنی‌دوزخ‌حلقة‌آخرین‌در‌خود‌اقامتگاه‌از‌و‌است

کند.‌می‌اداره‌را‌هازشتی‌و‌هارنج‌دیار‌و‌ظلمات‌عظیم‌کشور‌این‌است،‌زمین‌کرۀ‌مرکزی‌نقطة

‌(233)ر.ک:‌همان:‌

‌آمیخته‌همدر‌شعر‌به‌را‌مسیحیت‌و‌یونانی‌کلاسیک‌ادبیات‌«گمشده‌بهشت»‌در‌میلتون‌جان‌‌‌‌

‌معرفی‌نمی ‌زمین‌واقع‌شده، ‌مرکز ‌در ‌مکانی‌که ‌عنوان ‌به ‌وی‌دوزخ‌را ‌دوزخ‌است. کند.

‌ولی‌ ‌بود؛ ‌مرکز‌زمین‌واقع‌شده ‌در‌دانته‌در‌کمدی‌الهی‌درست‌در ‌را میلتون‌دوزخ‌خود

ای‌دهد.‌این‌امر‌جنبهپایان‌و‌در‌گودالی‌عظیم‌و‌عمیق‌جای‌میمرکز‌کی‌آس‌لایتناهی‌و‌بی

کنند،‌ای‌که‌فرشتگان‌عاصی‌به‌ریاست‌شیطان‌به‌قعر‌دوزخ‌سقوط‌میخیالی‌دارد؛‌در‌لحظه

کرده،‌پیش‌‌اند.‌در‌دنیایی‌که‌میلتون‌خلقآسمان‌و‌زمین‌هنوز‌شکل‌نگرفته‌و‌آفریده‌نشده

کی‌‌و‌اعلا‌عرش‌میان‌لایتناهی‌فضایی‌تنها‌باشند‌داشته‌وجود‌هستی‌جهان‌و‌دوزخ‌که‌آن‌از

آس‌یا‌گودال‌ژرف‌و‌عالم‌هرج‌و‌مرج‌و‌آشفتگی،‌وجود‌داشت‌و‌از‌طریق‌کی‌آس،‌مکانی‌

آید‌و‌ناگهان‌پاندمونیوم‌که‌نام‌به‌نام‌دوزخ‌که‌باید‌اقامتگاه‌شوم‌شیاطین‌باشد،‌به‌وجود‌می



 

 ‌41 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

پایتخت‌‌آورد؛می‌بیرون‌سر‌ژرف‌گودال‌آن‌داخل‌از‌است،‌شیطان‌مجلل‌و‌باشکوه‌بسیار‌کاخ

‌افراشت‌بر‌سر‌زمین‌از‌متصاعد‌بخاری‌همچون‌...‌عظیم‌بنایی‌ناگه»‌دستانش:هم‌و‌شیطان‌بزرگ

تالار‌‌طاق‌انحنای»‌وسیع.‌فضایی‌و‌برنزی‌هاییدروازه‌با‌بلند‌بنایی‌(؛‌1383:‌523)میلتون،‌...«

‌درخشان‌هاییفانوس‌و‌ایستاره‌هاییچراغ‌از‌شماریبی‌صفوف‌ظریف،‌و‌جالب‌بس‌جادویی‌با

«‌کرد.می‌نورافشانی‌را‌اطراف‌نورانی،‌آسمانی‌همچون‌شدمی‌روشن‌قیر‌و‌نفت‌با‌که‌فروزان‌و

‌ ‌524)همان: ‌عجیب، ‌و ‌این‌کاخ‌باشکوه ‌دوزخی‌و ‌این‌دربار ‌ناملموس،‌(؛ ماهیتی‌موقت،

دست‌نیافتنی،‌غیر‌جسمانی،‌فریب‌دهنده،‌دروغین‌،‌ناپایدار‌و‌خیالی‌دارد‌و‌تنها‌به‌عنوان‌

‌کند.‌های‌وحشتناکی‌که‌در‌دوزخ‌هست،‌عمل‌میها‌و‌رنجنوعی‌پردۀ‌محافظ‌برای‌شکنجه

‌سخن‌می‌‌‌‌ ‌این‌گونه ‌اعماق‌گودال‌ژرف، ‌سقوط‌به ‌پس‌از ‌مالک‌دوزخ، د:‌گویشیطان،

‌پذیرا‌» ...‌ ‌مالک‌جدیدت‌را ‌تو‌ای‌دوزخ‌ژرف، ‌و ‌بر‌عالم‌دوزخ؛ ‌درود ‌بر‌وحشت؛ درود

مرزهای‌دوزخ‌»یابد:‌رسد‌و‌آن‌را‌بسته‌می(؛‌شیطان‌به‌دروازۀ‌دوزخ‌می493)همان:‌«‌باش.

ای‌که‌به‌سه‌نوبت‌های‌سه‌گانهتا‌سقف‌طاق‌دار‌و‌وحشتناک‌آن‌سر‌برافراشت‌و‌دروازه

‌گشتند. ‌ظاهر ‌دروازهبودند ‌آن ‌سه‌...... ‌و ‌پوشش‌آهنین ‌سه ‌پوشش‌برنجین، ‌سه ‌با ‌که ها

محصور‌‌گشت،نمی‌خاموش‌هرگز‌...‌که‌آتشی‌با‌و‌...‌بود‌شده‌بسته‌الماس‌سنگ‌از‌پوشش

‌شد.می »‌ ‌دروازه591)همان: ‌محافظان ‌مرگ‌که ‌و ‌گناه ‌سرانجام ‌می(؛ ‌را ‌آن ‌و‌اند، گشایند

کند‌و‌فرمانروای‌عالم‌هرج‌و‌مرج‌از‌دوزخ‌عبور‌میشیطان‌از‌دروازه‌عبور‌کرده،‌به‌کمک‌

‌رود.‌برای‌فریب‌آدم‌و‌حوا‌به‌سوی‌زمین‌می
‌

 بحث

 تصويرگري دوزخ   

از‌دیدگاه‌عرفانی،‌نفس‌پس‌از‌مرگ،‌با‌بدن‌مثالی‌خویش،‌جسم‌لطیفی‌که‌خود‌با‌امیال‌‌‌‌‌

عالم‌مثال‌را‌اقلیم‌‌شود.است،‌در‌برزخ‌یا‌عالم‌مثال‌متولد‌میو‌افعالش‌برای‌خویش‌ساخته

و‌جهان‌رویدادهای‌اند؛‌اقلیمی‌غریب‌که‌در‌قوس‌صعود‌و‌بازگشت‌واقع‌شده‌هشتم‌نامیده

کم‌تاریـخ‌بلکه‌ورای‌تاریخ‌است‌و‌حکایت‌نفس‌در‌قبـال‌این‌جهان‌نه‌در‌ح»نفس‌است.‌

ین‌ا؛ (1384‌:263)شایگان،‌«‌یابد.آگاهــی‌تخیلی‌ما‌رویدادهای‌این‌ورای‌تاریخ‌را‌در‌می
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‌ابن‌سینا،‌ اقلیم،‌عالمی‌است‌واسطه‌میان‌جهان‌محسوس‌و‌عالم‌غیب‌یا‌عالم‌عقل.‌)ر.ک:

1343‌ :159‌ ‌سهروردی، ‌)ر.ک: ‌و ‌ج1380( ،2‌ ‌صور‌254: ‌و ‌تصاویر ‌جهان ‌مثال، ‌عالم (؛

شوند.‌هفت‌اقلیم‌از‌ملکوتی‌و‌مثالی‌است.‌این‌صور‌ملکوتی‌در‌نفسی‌آینه‌گون‌متجلی‌می

ایی‌دارای‌ابعاد‌و‌مقادیر‌کمی‌بوده،‌با‌حواس‌ظاهر‌قابل‌درک‌هستند؛‌جمله‌اقالیم‌جـــغرافی

عالم‌مثال‌و‌صور‌این‌عالم‌نیز‌دارای‌مقدار‌و‌طول‌و‌عرض‌و‌شکل‌است؛‌اما‌ماده‌ندارد؛‌

‌بنابراین‌ابعاد‌و‌مقادیر‌این‌عالم،‌با‌ادراک‌خیالی‌و‌حواس‌باطنی‌قابل‌شناخت‌است.‌

لم‌مثال،‌بیانگر‌صور‌ازلی‌است؛‌اما‌در‌قوس‌صعود‌و‌در‌قوس‌نزول،‌اقلیم‌هشتم‌یا‌عا»‌‌‌

هنگام‌بازگشت،‌نمایانگر‌جهان‌صور‌پس‌از‌مرگ‌یا‌برزخ‌غربی‌پس‌از‌مرگ‌است‌که‌از‌

‌است. ‌ساخته‌شده ‌هستند، ‌نتایج‌اعمال‌ما ‌نمایندۀ ‌صوری‌که »‌ ‌1384)شایگان، ‌در‌253: (؛

‌بلکه‌تنزل‌ ‌نتیجة‌اعمال‌انسان‌نیست؛ ‌عالم‌مثال، نشاۀ‌مجردات‌عقلی‌است‌و‌قوس‌نزول،

تیرگی‌و‌آلودگی‌ندارد‌ولی‌در‌قوس‌صعود،‌برزخ‌صعودی،‌نتیجة‌اعمال‌انسان‌است‌که‌گاه‌

روند،‌منتهی‌پاک‌است‌و‌گاه‌ناپاک.‌زمین‌مثالی‌یا‌برزخ‌که‌ارواح‌پس‌از‌مرگ‌بدان‌جا‌می

در‌‌شود‌و‌منتهی‌الیهی‌نزولی‌که‌سقوطالیهی‌صعودی‌دارد‌که‌به‌سوی‌بهشت‌گشوده‌می

‌شود؛‌یا‌دوزخی‌است‌و‌یا‌بهشتی.دوزخ‌است.‌بنابراین‌پس‌از‌مرگ،‌مقام‌نفس‌مشخص‌می

‌و‌بدکار،‌پس‌از‌ ‌پارسا ‌پل‌چینور‌یا‌چینود‌پلی‌است‌که‌باید‌همة‌مردم، در‌اساطیر‌ایران،

‌مرگ‌از‌آن‌بگذرند.‌در‌دینکرد‌و‌دادستان‌دینیگ‌و‌بندهش‌دربارۀ‌جای‌این‌پل‌چنین‌آمده

ویچ،‌در‌بالا،‌بر‌قلة‌دائیتی،‌به‌بلندی‌یک‌صد‌مرد،‌پل‌چینود‌قرار‌دارد‌و‌در‌است:‌در‌ایران

شود؛‌هر‌نیزه‌به‌زیر‌آن‌در‌وسط‌دوزخ‌است.‌در‌هنگام‌عبور‌پارسایان‌پهنای‌آن‌نه‌نیزه‌می

ایزد‌‌که‌استآمده‌دینکرد‌در‌شود.می‌استره‌تیغ‌مانند‌بدکاران‌عبور‌هنگام‌در‌و‌نای‌سه‌درازای

‌(1380‌:82بخشند.‌)ر.ک:‌مینوی‌خرد،‌مهر،‌پیروان‌راستی‌را‌از‌آن‌تنگی‌رهایی‌میاشتاد‌و‌

:‌‌گونه‌بدین‌دارد.‌رو‌دو‌پل‌این‌شود.می‌روانه‌چینوت‌پل‌سوی‌به‌شد‌داوری‌روان‌وقتی‌‌‌‌

‌می ‌شکل ‌تغییر ‌بدکاران ‌برای ‌اما ‌است؛ ‌گذر ‌آسان ‌عریض‌و ‌راستکاران ‌به‌برای ‌و دهد

‌به‌قعر‌تیغ‌شمشیر‌نمایان‌میصورت‌تیغة‌تیزی‌همانند‌ ‌بطوری‌که‌روان‌در‌نیمه‌راه شود؛

(؛‌در‌بندهش‌پل‌چینوت‌)چینود‌پل(‌به‌منزلة‌1375‌‌:97افتد.‌)ر.ک:‌هینلز،‌دوزخ‌فرو‌می

‌رشن‌تصور‌شده ‌بازوی‌ترازوی‌ایزد ‌شمال‌و‌دو ‌در ‌بن‌البرز ‌در ‌یک‌بازوی‌آن است‌که
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پس‌از‌گذشتن‌سه‌شب‌اول‌پس‌از‌مرگ،‌بازوی‌دیگر‌در‌سر‌البرز‌در‌جنوب‌قرار‌دارد.‌

‌تا‌بن‌کوه‌البرز‌می رسد.‌اگر‌کند‌تا‌به‌اوج‌آن‌قله‌میبرند‌و‌او‌بر‌آن‌پل‌عبور‌میروان‌را

‌بازوی‌دیگر‌بدکار‌است‌از‌آن‌جا‌به‌دوزخ‌فرو‌می افتد‌و‌اگر‌پارساست‌به‌کمک‌ایزدان،

گوید‌به‌دین‌»رود:‌ه‌بهشت‌‌میرسد‌و‌از‌آن‌جا‌بکند‌و‌به‌اوج‌کوه‌البرز‌میترازو‌را‌طی‌می

رشن‌‌ترازوی‌یوغ‌آن‌خوانند.‌دائیتی‌چگاد‌که‌جهان‌میان‌بالای،‌مرد‌یکصد‌هست‌چگادی‌که

ای‌به‌سر‌کوه‌البرز‌به‌سوی‌نیمروز‌ای‌به‌بن‌کوه‌البرز‌به‌سوی‌اباختر‌و‌تیغهایزد‌است.‌تیغه

‌نه‌را‌ز،‌شمشیروار‌ایستاده‌که‌اودارد.‌بر‌میان‌آن،‌چگاد‌دائیتی‌ایستد.‌بدان‌میانه‌جای‌تیغی‌تی

‌را‌پاکیزه‌پرهیزگاران‌روان‌مینوئی‌به‌که‌مینوی‌ایزدان‌ایستند‌جای‌آن‌پهناست.‌و‌درازا‌بالا‌نیزه

‌(.129-‌1380:‌130دادگی،‌)فرنبغ‌«پل.‌آن‌زیر‌دوزخ‌و‌است‌پل‌آن‌سر‌بر‌مینوی‌سگی‌کنند.

‌در‌‌‌‌‌ ‌ارواح ‌دنیای ‌ویراف‌مقدس‌به ‌سفر ‌شرح ‌الهی، ‌کمدی ‌پیش‌از ‌قرن ‌ده ‌حدود در

‌است.‌آمده‌–ترین‌سفرنامة‌روحانی‌ایرانیاز‌آثار‌معروف‌زرتشتی‌و‌قدیمی‌-ارداویراف‌نامه‌

‌از‌‌‌‌‌‌ ‌جامعی ‌تصویر ‌اثر، ‌این ‌در ‌است. ‌روحانی ‌سلوکی ‌و ‌سیر ‌داستان ‌نامه، ارداویراف

.‌ویراف‌را‌پس‌از‌بازگشت‌به‌پل‌چینود،‌به‌دوزخ‌بردند‌تا‌سرنوشت‌شوددوزخ‌مشاهده‌می

‌اندازه ‌مرگ‌به ‌شب‌نخست‌پس‌از ‌سه ‌در ‌آنان ‌ببیند. ‌را ‌تمامی‌بدکاران ‌در ‌کسی ای‌که

‌می ‌عذاب ‌و ‌رنج ‌دچار ‌ببیند، ‌آزار ‌جهان ‌در ‌از‌زندگی ‌تجسمی ‌که ‌پیری ‌عجوزۀ شوند.

کند‌و‌او‌از‌میان‌کرده،‌او‌را‌رهبری‌می‌وجدان‌فرد‌بدکار‌است،‌با‌روان‌فرد‌بدکار‌ملاقات

شود.‌ویراف‌مشاهدۀ‌خود‌جای‌اندیشة‌بد،‌گفتار‌بد‌و‌کردار‌بد‌گذشته‌و‌به‌دوزخ‌داخل‌می

‌کند:‌را‌چنین‌توصیف‌می

چنان‌سرما،‌زمستان،‌خشکی‌و‌بدبویی‌دیدم‌که‌هرگز‌در‌گیتی‌به‌آن‌گونه‌نه‌دیده‌و‌نه‌»‌‌‌‌‌

ترین‌چاه‌که‌دوزخ‌ترسناک‌را‌دیدم‌ژرف‌همچون‌سهمگینشنیده‌بودم‌و‌چون‌فرازتر‌رفتم‌

(؛‌در‌آن‌جا‌با‌1382‌:65)ارداویراف‌نامه،‌«‌باشد.تر‌جایی‌فرو‌برده‌شدهتر‌و‌بیمگیندر‌تنگ

‌و‌گرمای‌شدیدی‌روبه ‌که‌میسرما ‌تاریکی‌چنان‌غلیظ‌بود ‌دست‌رو‌گشت. ‌با شد‌آن‌را

‌با‌کگرفت‌و‌تعفن‌چنان‌شدید‌بود‌که‌می ‌که‌شد‌آن‌را ‌او‌دهان‌آزمند‌دوزخ‌را ارد‌برید.

‌ترسناک ‌شدهمانند ‌انباشته ‌تنگاتنگ‌هم ‌دوزخ‌چنان ‌در ‌مردمان ‌دید. ‌بود، ‌که‌ترین‌چاه اند

کنند‌که‌تنها‌هستند‌و‌زمان‌چنان‌زندگی‌قابل‌تحمل‌نیست؛‌با‌این‌همه‌دوزخیان‌گمان‌می
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‌می ‌کندی ‌میبه ‌روز ‌گذشت‌سه ‌پس‌از ‌که ‌نهگذرد ‌دوران ‌که ‌جهان‌‌پندارند ‌سالة هزار

ها‌هستند‌و‌گذشته‌است.‌همه‌جا‌پر‌از‌آفریدگان‌نابکار‌است‌که‌از‌نظر‌ظاهر‌به‌بلندی‌کوه

‌می ‌را ‌های‌بدکاران ‌میروان ‌و ‌فراوانی‌بارش‌برف‌و‌درند ‌این‌بخت‌برگشتگان‌از ربایند.

‌گرمای‌آتش‌تند‌سوزان‌و‌از‌تعفن‌مشمئز‌کننده‌و‌سنگ‌و‌خاکستر‌در‌عذابند.

‌در‌دوزخ‌عذاب‌میدر‌آی‌‌‌‌ ‌ین‌زرتشتی‌اهریمن‌و‌دیوان‌شخص‌بدکار‌را ‌تو‌را‌»دهند: ما

عذاب‌دهیم‌و‌نیامرزیم‌و‌دیر‌زمان‌عذاب‌بینی.‌پس‌پادافره‌و‌عذاب‌گوناگون‌بدو‌کنند.‌و‌

هایی‌از‌آن‌از‌گرمی‌هایی‌از‌آن‌از‌سردی‌همچون‌سردترین‌یخ‌و‌برف‌است‌و‌جایجای

هایی‌از‌آن‌حیوانات‌موذی‌چنان‌آنان‌ش‌است.‌در‌جایترین‌آتترین‌و‌سوزانهمچون‌گرم

هایی‌از‌آن‌از‌بد‌بویی‌چنان‌است‌که‌بلرزند‌و‌را‌پاره‌پاره‌کنند‌که‌سگ‌استخوان‌را‌و‌جای

:‌1380)مینوی‌خرد،‌«‌بیفتند.‌همواره‌آنان‌را‌از‌تاریکی‌چنان‌است‌که‌به‌دست‌بتوان‌گرفت.

31-30)‌

‌‌‌‌‌ ‌سرزمینی ‌دوزخ، ‌یونان ‌اساطیر ‌پرسفون‌در ‌هادس‌و ‌خانة ‌نیست‌یا ‌آن ‌در ‌شادی که

‌در‌سرود‌یازدهم‌اودیسه‌چنین‌آمده‌توصیف‌شده ‌‌است. برای‌آدمی‌زادگان‌دشوار‌»است:

‌رودهای‌بزرگ‌و‌سیل‌گاه ‌ببینند. ‌آن‌جدا‌های‌هراساست‌این‌جهان‌را ‌از ‌ایشان‌را انگیز

‌نمی‌کرده ‌پا ‌با ‌نخست‌اقیانوس‌است‌که ‌آن‌گذشت؛است. ‌از باید‌کشتی‌داشت‌که‌‌توان

‌(‌1375‌:242)هومر،‌«‌باشد.خوب‌ساخته‌شده

توان‌یافت‌قدیمترین‌نمونة‌سفر‌به‌دنیای‌ارواح‌در‌ادبیات‌غربی‌را،‌در‌کتاب‌اودیسه‌می‌‌‌‌

‌به‌وطن‌ ‌از‌میدان‌جنگ‌ترویا ‌پهلوان‌یونانی، ‌ماجرای‌بازگشت‌پرحادثة‌اولیس، که‌در‌آن،

افتند‌ای‌ناشناس‌به‌دست‌سیرسة‌جادوگر‌میر‌جزیرهاست.‌اولیس‌و‌همراهانش‌دبیان‌شده

ماند؛‌سپس‌اولیس‌کند‌ولی‌اولیس‌از‌جادوی‌او‌مصون‌میو‌این‌زن‌همراهان‌او‌را‌سحر‌می

سرزمینی‌است‌که‌»کنند.‌خانة‌نمناک‌هادس‌همرا‌با‌سیرسه‌با‌کشتی‌به‌دهانة‌دوزخ‌سفر‌می

ریزند.‌آیند،‌به‌رود‌آکرون‌میکس‌میهای‌آن‌از‌ستیدر‌آن‌رود‌پیریفلژتون‌و‌کوسیت‌که‌آب

‌تخته‌سنگی‌هست‌که‌آن‌دو‌رود‌پس‌از‌آن‌که‌به‌هم‌می ‌بانگ‌بلند‌در‌آن‌جــا ‌با ریزند،

(‌؛‌اولیس‌در‌دوزخ،‌ارواح‌پهلوانان‌گذشته‌را‌با‌زنان‌و‌دختران‌232)همان‌:‌«‌ریزند.فرو‌می

‌کند.بیند‌و‌با‌آنها‌گفتگو‌میایشان‌می
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کند.‌انه‌اید،‌قهرمان‌تروایی‌که‌اثر‌ویرژیل‌نیز‌انسانی‌به‌دنیای‌ارواح‌سفر‌می«‌انه‌اید»در‌‌‌‌‌

‌با‌همراهان‌خود‌آوارۀ‌شهرها‌و‌دیارها‌شده‌به‌سرزمین‌لاسیوم‌)ایتالیا(‌ پس‌از‌سقوط‌تروا

فرستد‌تا‌در‌آن‌ارواح‌گذشتگان‌و‌رسد‌و‌در‌آن‌جا‌زنی‌غیبگو‌وی‌را‌به‌سفر‌دوزخ‌میمی

‌آنها‌آ ‌ببیند‌و‌با ‌بیایند، ‌که‌باید‌از‌نسل‌او‌به‌دنیا یندگان‌من‌جمله‌ارواح‌پادشاهان‌روم‌را

دوشیزۀ‌نهان‌گوی‌فریاد‌برآورد:‌...‌ای‌انة‌تروایی،‌تو‌در‌کار‌برخیان‌و‌در‌کار‌»گفتگو‌کند.‌

تی‌داری؛...‌اما‌این‌درها‌،‌درهای‌این‌کاشانة‌سترگ‌که‌آکنده‌از‌شگفها‌درنگ‌روا‌مینیایش

‌به‌دست‌ ‌انة‌قهرمان‌رشتة‌سخن‌را ‌پیش‌از‌آن‌گشوده‌نخواهد‌شد.... و‌سرگشتگی‌است،

‌میمی ‌در ‌تو ‌از ‌چه ‌آن ‌تنها ‌ای‌دوشیزه... ‌میگیرد: ‌که ‌جا ‌آن ‌از ‌است: ‌این گویند‌خواهم

‌می ‌این‌جا ‌از ‌و ‌این‌جاست، ‌دوزخ‌در ‌تالاب‌تیرۀ‌دروازۀ ‌به ‌دوزخ‌و ‌شاه ‌قلمرو ‌به توان

باشم‌ریزد،‌راه‌برد؛‌چنان‌کن‌که‌من‌بخت‌آن‌را‌داشتهها‌میو‌بر‌کناره‌آیدآشرون‌که‌بر‌می

‌ببینم.‌راه‌را‌بر‌من‌بنمای....‌زن‌کاهن‌در‌پاسخ‌به‌ که‌بدان‌جا‌بروم‌و‌چهرۀ‌دلبند‌پدرم‌را

وی‌گفت:‌...‌فرو‌رفتن‌در‌آورن‌کاری‌آسان‌است.‌دروازۀ‌پلوتون‌سیاه،‌شب‌و‌روز‌گشوده‌

دشوار،‌باز‌آمدن‌از‌راه‌رفته‌است‌و‌فرا‌آمدن‌به‌سوی‌روشنایی‌‌است...‌آن‌چه‌آزمونی‌است

‌از‌آن‌جا‌جدا‌میفرازین.‌جنگل های‌اند‌و‌آبدارد‌فروگرفتهها‌تمامی‌فراخنایی‌را‌که‌ما‌را

‌شکنج ‌آن‌چنبر‌بستهکوسیت‌با ‌خویش‌بر‌گرد ‌اگر‌چنین‌آزمند‌بر‌آنی‌که‌های‌سیاه اند...

‌خیزاب ‌از ‌شاخههای‌استیکس‌بگذریدوبار ‌ببینی... ‌تاریک‌را ‌تار ‌تار ‌دوبار ای‌است‌که‌،

‌پیش‌از‌آن‌که‌شاخة‌زرین‌ساقة‌نرم‌و‌برگ ‌فرو‌شدن‌در‌ژرفاهای‌زمین، هایش‌از‌زرند...

‌تو‌بیشه ‌ ‌از‌درخت‌ببرند‌کاری‌ناشدنی‌است... ‌نیز‌برگ‌را ‌خواهی‌دید؛ های‌استیکس‌را

‌اش ‌راهی‌به‌درون‌آن‌نیست... ‌که‌زندگان‌را ‌به‌قلمرویی‌را ‌که ‌بود ‌آن‌جا کفتی‌ژرف‌در

ای‌سیاه‌و‌تیرگی‌شگرفی‌فراخ‌همچون‌مغاکی‌پهناور‌در‌دل‌سنگ‌دهان‌گشوده‌بود.‌دریاچه

ه‌آمد‌که‌تا‌بداشت‌...‌‌بخارهایی‌از‌آن‌بر‌میها‌گذریان‌را‌از‌نزدیک‌شدن‌به‌آن‌باز‌میبیشه

بیم‌...‌پای‌در‌؛‌انه‌نیز‌بیجهد‌رفت...‌سیبیل...‌در‌مغاک‌دهان‌گشاده‌درمیرا‌میگنبد‌سپهر‌ف

‌(187-1387‌:194)ویرژیل،‌«‌نهد.جای‌پای‌راهنمون‌خویش‌می

های‌سه‌گانة‌سفر‌او‌به‌دنیای‌دیگر‌است.‌ترین‌قسمت‌از‌قسمتسفر‌دوزخ‌دانته‌جالب‌‌‌‌

گیرد‌و‌او‌را‌نخست‌از‌وادی‌ویرژیل،‌مظهر‌عقل‌بشری،‌دست‌دانته،‌مظهر‌نوع‌بشر،‌را‌می
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‌ ‌و ‌میظلمانی‌گناه ‌)دوزخ( ‌ویرژیل‌از‌عصیان ‌با ‌همراه ‌دانته ‌ظلمت، ‌این‌دیار ‌در گذراند.

های‌مختلف‌تهحش‌دسهای‌مور‌عذابرود‌و‌ناظای‌میای‌به‌طبقهمنزلی‌به‌منزلی‌و‌از‌طبقه

لجنزار،‌‌و‌گنداب‌ابدی،‌طوفان‌امید،‌از‌جاودانی‌محرومیت‌چون:‌هاییعذاب‌شود؛می‌گناهکاران

گداخته،‌‌قطران‌شوم،‌مرغان‌درنده،‌سگان‌دست،‌بر‌تازیانه‌ابلیسان‌افعیان،‌و‌ماران‌آتش،‌باران

‌های‌گوناگون،‌سرمای‌طاقت‌فرسا‌...‌ها‌و‌زخمبیماری

های‌اولین‌منزل‌پس‌از‌ورود‌به‌قلمرو‌زیر‌زمین،‌منطقة‌مقدماتی‌دوزخ‌است‌که‌از‌کاج‌‌‌‌

اصلی‌جهنم‌می‌رسد‌که‌مدخل‌سیاه‌رنگ‌و‌بید‌پوشیده‌شده.‌آن‌گاه‌مسافر‌دوزخ‌به‌دروازۀ‌

ای‌قلمرو‌هادس،‌رب‌النوع‌دوزخ‌است.‌در‌سرود‌سوم‌کمدی‌الهی،‌دروازۀ‌دوزخ‌و‌کتیبه

‌است.‌این‌کتیبه‌چنین‌است:‌شده،‌توصیف‌شدهکه‌بر‌بالای‌این‌دروازه‌نوشته

‌روند؛شوند؛‌از‌من‌به‌سوی‌رنج‌ابد‌میاز‌من‌داخل‌شهر‌آلام‌می»‌

‌گذارند.گشتگان‌میاز‌من‌پا‌به‌جرگة‌گم‌

‌و‌‌کل‌عقل‌و‌بود‌الهی‌قدرت‌امآرنده‌پدید‌برانگیخت؛‌ساختنم‌به‌مرا‌والای‌صانع‌عدالت،

‌عشق‌نخستین.

‌بود‌که‌جاوید‌نباشد‌و‌من‌خود‌عمر‌جاودان‌دارم.پیش‌از‌من‌هیچ‌چیز‌آفریده‌نشده

‌(‌109-1352‌:110)دانته،‌«‌شوید،‌دست‌از‌هر‌امیدی‌بشویید.شما‌که‌داخل‌می

پاسدار‌این‌دروازه‌کربروس،‌سگ‌غول‌پیکری‌است‌که‌پنجاه‌سر‌و‌یا‌به‌روایتی‌سه‌سر‌‌‌‌‌

کربروس‌‌است.‌دانته‌دوزخ‌ششم‌طبقة‌پاسدار‌گانه‌سه‌سرهای‌با‌و‌نام‌همین‌به‌حیوان‌این‌دارد.

خروج‌‌اجازۀ‌کس‌هیچ‌به‌ولی‌دهدمی‌دخول‌اجازۀ‌دارد،‌را‌دوزخ‌به‌ورود‌قصد‌که‌را‌کسی‌هر

زیرزمینی‌‌رودهای‌دوزخ‌داخل‌در‌شود.می‌رام‌عسل،‌به‌آغشته‌نان‌مقابل‌در‌همیشه‌و‌دهدنمی

‌های‌دوزخ‌جاری‌هستند.یعنی‌رودخانه

حرارت‌‌و‌نور‌از‌همیشه‌برای‌ارواح‌آن‌در‌که‌پنداشتندمی‌جایی‌را‌دوزخ‌یونانیان‌اوایل،‌در‌‌‌‌

‌عذابی‌نیز‌نمی ‌اما ‌در‌سرود‌چهارم‌کمدی‌محرومند؛ ‌اول‌دوزخ‌)لیمبو(،‌بینند. ‌طبقة الهی،

شد.‌این‌هایی‌ملایم...‌شنیده‌نمیای‌بجز‌زمزمة‌آهدر‌آن‌جا...‌ناله»است:‌چنین‌توصیف‌شده

‌«بودند.‌دچار‌بدان‌مردان‌و‌زنان‌و‌کودکان‌از‌بسیار‌جماعاتی‌که‌آمدمی‌ایشکنجه‌رنج‌بی‌از‌ها‌آه

‌تنها‌بدین»وید:‌ـگدوزخ‌است‌به‌دانته‌می؛‌ویرژیل‌که‌خود‌نیز‌یکی‌از‌ساکنان‌این‌طبقه‌از‌
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‌(124-1352‌:125)دانته،‌«‌امید،‌زندگی‌کنیم.ایم‌که‌با‌آرزو‌اما‌بیعقاب‌محکوم‌آمده

تر‌شد‌و‌به‌صورت‌مکانی‌درآمد‌که‌در‌آن‌افراد‌کیفر‌گناهان‌خود‌ولی‌بعدها‌دوزخ‌کامل‌‌‌

ریت‌را‌در‌سرود‌پنجم‌دوزخ‌بینند.‌قاضی‌این‌محکمه‌مینوس‌بود‌که‌عینا‌همین‌مامورا‌می

است‌و‌دوزخ‌واقــعی‌از‌این‌طبقه‌دانته‌دارد.‌در‌این‌سرود‌طبقة‌دوم‌دوزخ‌توصــیف‌شده

‌می ‌این‌آغاز ‌است. ‌درآورده ‌و‌زشت‌رو ‌دار ‌صورت‌شیطانی‌دم ‌به ‌مینوس‌را ‌دانته، شود.

‌براب ‌در ‌باید‌برای‌تعیین‌سرنوشت‌خود ر‌زشتی‌مظهر‌وجدان‌معذب‌گناهکارانی‌است‌که

سنجد‌و‌دربارۀ‌آنها‌گناهان‌کسان‌را‌به‌هنگام‌ورودشان‌می»این‌شیطان‌حاضر‌شوند.‌مینوس‌

‌میقضاوت‌می ‌مناسب‌او ‌جای ‌به ‌کس‌را ‌خویش‌هر ‌دم ‌کردن ‌حلقه ‌با ‌و «‌فرستد.کند

‌(137)همان:‌

معرض‌‌در‌طبقه‌این‌دوزخیان‌است.‌پرستاننفس‌و‌رانانشهوت‌مختص‌دانته‌دوزخ‌دوم‌طبقة‌‌‌‌

ظلمانی‌‌فضایی‌در‌و‌آنهاست‌نفسانی‌شهوات‌و‌امیال‌رمز‌که‌طوفانی‌دارند؛‌قرار‌ابدی‌طوفانی

‌برند؛‌ظلمتی‌که‌مظهر‌محرومیت‌از‌روشنی‌عقل‌و‌فروغ‌صفای‌الهی‌است.به‌سر‌می

‌عذاب‌»و‌در‌نهایت‌‌‌‌‌ آخرین‌حلقة‌دوزخ‌)طبقة‌نهم(‌که‌مرکز‌ثقل‌عالم‌آفرینش‌است...

‌(233)همان:‌«‌باشد.گاه‌ابدی‌آن‌کسی‌است‌که‌مرتکب‌گناه‌خیانت‌شده

به‌هر‌تقدیر‌باید‌گفت‌ورود‌به‌دوزخ‌و‌پایین‌رفتن‌در‌آن‌آسان‌است‌ولی‌بازگشتن‌از‌‌‌‌‌

‌رنج‌ ‌یعنی‌آسان‌میدوزخ‌و‌به‌سوی‌نور‌صعود‌کردن، توان‌مرتکب‌گناه‌شد؛‌بسیار‌دارد؛

‌ولی‌ترک‌گناه‌مستلزم‌مجاهدت‌و‌کوششی‌بسیار‌است.

دوزخ‌میلتون،‌گودالی‌شوم‌و‌سیاه،‌مکانی‌اندوهبار،‌متروک،‌ویران‌و‌خالی‌است.‌غاری‌‌‌‌‌

‌نابودی‌وحشتناک.‌تاریک‌و‌نفرت ‌مغاک‌انهدام‌و ‌و‌سرافکندگی‌است. آور‌که‌مظهر‌شرم

ک‌و‌متروک‌و‌وحشی؛‌اقامتگاه‌ویرانی‌و‌پریشانی.‌زمینی‌خشک‌و‌لم‌یزرع‌که‌دشتی‌خش

‌آتشی‌شدید‌می ‌با ‌دریاچهپیوسته ‌و ‌دریاچهسوزد ‌آن‌جاری‌است؛ ‌در ‌با‌ای‌سوزان ای‌که

سوزد.‌هوایی‌سوزان‌مزین‌به‌طاقی‌آتشین؛‌آبشارهایی‌آتشین،‌وحشتناک‌و‌آتشـی‌مایع‌می

‌د ‌آسمان‌دوزخی‌جاری‌است. ‌دخمهمعلق‌از ‌تاریکی‌و‌ظلمت؛ ‌از ای‌وسیع‌و‌نیایی‌آکنده

وار‌گسترده‌دژی‌وحشتناک‌که‌از‌هر‌سو‌دایره»هایی‌از‌الماس‌سوزان؛‌پهناور‌دارای‌دروازه

هیچ‌‌هاشعله‌آن‌در‌لیک‌است.‌ورشعله‌سوزان‌آتش‌آن‌از‌پیوسته‌عظیم،‌ایکوره‌چون‌و‌است
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گردد؛‌مناطقی‌اظری‌از‌بدبختی‌آشکار‌مینشانی‌از‌نور‌نیست.‌بلکه‌ظلمتی‌که‌تنها‌در‌آن‌من

آوری‌که‌صلح‌و‌آرامش‌را‌هرگز‌در‌آن‌یارای‌سکونت‌نیست‌و‌در‌از‌رنج‌و‌ظلمت‌شکنجه

هایی‌بی‌پایان‌و‌توفانی‌آتشین‌است‌که‌آن‌جا‌هرگز‌امید...‌جایی‌ندارد؛‌اما‌آن‌جا‌شکنجه

بی‌آن‌که‌فروکش‌کند،‌تامین‌سوزد،‌ناپذیر‌میای‌پایاندود‌آن‌از‌گوگردی‌که‌هماره‌به‌گونه

‌(1383‌‌:483)میلتون،‌«‌گردد.می

ای‌که‌مرکز‌عالم‌هستی‌از‌دورترین‌قطب‌فاصله‌آن‌جا‌به‌اندازۀ‌سه‌نوبت‌بیش‌از‌فاصله‌‌‌‌

(؛‌‌492)همان:‌«آسمانی‌نور‌آن‌برابر‌در‌یکنواخت‌تاریکی»‌بود.‌دور‌آسمان‌نور‌و‌خدا‌از‌دارد،

‌نمی‌صورت‌هاگروهک‌بین‌در‌نزاعی‌هیچ‌که‌جایی‌ندارد.‌وجود‌برکتی‌و‌خیر‌هیچ‌که‌جایی»

‌(1383‌:564)میلتون،‌«‌بندد؛‌زیرا‌هیچ‌کسی‌نیست‌که‌خواهان‌اول‌بودن‌در‌دوزخ‌باشد...

رودهای‌دوزخی‌که‌امواج‌شوم‌و‌سیاه‌خود‌را‌در‌»در‌این‌دوزخ‌چهار‌رود‌جاری‌است:‌‌‌‌‌

یز،‌رود‌تنفر‌مرگبار؛‌آکرون‌غم‌انگیز،‌ریختند:‌استیکس‌نفرت‌انگدریاچه‌ای‌سوزان‌فرو‌می

‌ناله ‌کوسیت‌کز ‌و‌رنج؛ ‌درد ‌عمیق‌و‌سیاه ‌و‌ضجهرود ‌امواج‌های‌زیادی‌که‌میها توان‌بر

‌می ‌چنین‌نامیده ‌امواج‌سیلاب‌گونة‌سوگوارش‌شنید، ‌که ‌گدازان ‌فلژتون ‌سرانجام ‌و شود

‌گردد...آتشینش‌با‌شور‌و‌خشم‌مشتعل‌می »‌ ‌از‌586-587)همان: ‌دور ‌نهری‌(؛ این‌رودها،

حالت‌‌دم،‌در‌بنوشد،‌آبش‌کز‌کس‌آن‌هر‌که...‌فراموشی‌مظهر‌لته،»‌بود:‌جاری‌ساکت‌و‌کند

اندوه‌‌و‌لذت‌و‌درد‌و‌شادی‌زمان‌هم‌و‌سپاردمی‌فراموشی‌دست‌به‌را‌خود‌هستی‌نیز‌و‌پیشین

که‌‌شدای‌منجمد،‌تاریک‌و‌وحشی‌گسترده‌میگردد.‌فراسوی‌لته،‌قارهاز‌خاطرش‌زدوده‌می

‌گرفت.می‌قرار‌آزار‌وحشتناک...مورد‌هاییتگرگ‌و‌گردبادها‌با‌وقفه،‌بی‌هاییتوفان‌با‌پیوسته

‌به‌چشم‌می‌‌‌‌‌ )همان(؛‌چندین‌دشت‌تاریک‌و‌«‌خورد.در‌هر‌سو‌برف‌سنگین‌و‌یخ‌...

‌صخره ‌آتشین، ‌یخی‌و‌چندین‌کوه ‌چندین‌کوه ‌فراز ‌دردناک‌بر ‌چندین‌منطقة ها،‌خلوت،

عالمی‌مرگبار‌که‌خداوند‌»هایی‌مرگبار.‌ها‌و‌سایهها،‌کنامها،‌گودالها،‌مردابغارها،‌دریاچه

‌گونه ‌بد‌آفرید. ‌لعنت‌خود‌آن‌را ‌عالمی‌که‌هر‌با ‌برای‌بدی،‌خوب‌و‌مهیا‌بود. ای‌که‌تنها

‌می ‌نیستی ‌به ‌مردههستی ‌هر ‌و ‌خبیث،‌گراید ‌طبیعت ‌که ‌جایی ‌است. ‌حیات ‌قید ‌در ای

‌کرده‌خلق‌...‌ناپذیر،‌وصف‌و‌انگیزنفرت‌آور،‌شگفتی‌و‌عجیب‌چیزهایی‌هیولایی،‌چیزهایی

‌(590)همان:‌«‌است.
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ایزدبانوی‌آب،‌عشق‌و‌جنگ،‌الهة‌مادر‌و‌بانوی‌‌-النهرین،‌اینانای‌سومری‌در‌اساطیر‌بین‌‌‌‌

‌‌-آسمان‌ ‌به‌دوزخ‌و‌«منظومة‌دوزخ‌سومریان»همسر‌دموزی‌است. ‌حکایت‌هبوط‌اینانا ،

‌است.‌ملکة‌دوزخ،‌ارشکی‌گال‌است.‌در‌این‌منظومه‌دوزخ‌توصیف‌شدهمواجه‌شدن‌وی‌با‌

‌شهری‌بزرگ‌و‌سرزمینی‌بازگشت‌‌‌‌ ‌جهانی‌زیرزمینی‌است. ناپذیر‌است.‌دوزخ‌سومری،

‌این‌دوزخ‌ظلمت‌ ‌در ‌دقیق‌این‌دوزخ‌مشخص‌نیست. ‌نقشة ‌دورافتاده. ‌و سرزمینی‌بیگانه

‌ایزد‌خو ‌اتو، ‌زیرا ‌ظلمتی‌جاودانی‌نیست؛ ‌زمین‌غروب‌هست‌اما ‌آن‌که‌در ‌پس‌از رشید،

‌تا‌سپیده‌دم‌در‌زیر‌زمین‌سفر‌می ‌تمام‌شب‌را ‌نیز‌در‌اقامتگاه‌موقتی‌کرد، ‌مردگان‌را کند،

دهد.‌این‌مردگان‌همه‌به‌یک‌شکل‌رفتار‌نشیند‌و‌پادافره‌یا‌پاداش‌میخویش‌به‌قضاوت‌می

زگار‌پیش‌از‌قضاوت‌هراسی‌بینند؛‌در‌حالی‌که‌ارواح‌پرهیکنند؛‌افراد‌شریر‌پادافره‌مینمی

‌دهند:به‌دل‌راه‌نمی

‌ای‌در‌زیر‌کوه‌جهان‌استاتو‌)خورشید(،‌داور‌دادگر‌است...‌و‌خانه»

‌شناسد.پوشاندش‌و‌هیچ‌انسانی‌راهش‌را‌نمیرود،‌کوه‌میای‌سوی‌پایین‌میجاده

‌می‌داشته‌نگاه‌باریک‌فضای‌یک‌در‌و‌اندزندانی‌آن‌در‌طناب‌با‌بدکاران‌که‌است‌ایخانه

‌شوند.

‌کندکاران‌را‌از‌هم‌جدا‌میای‌است‌که‌بدکاران‌و‌راستخانه

‌ای‌که‌هیچ‌کس‌نتواند‌از‌آن‌گریخت؛این‌است‌خانه

‌اما‌دادگران‌پیش‌از‌داوری‌نترسند

‌چه‌در‌این‌رودخانة‌ارواح‌درگذشته

‌کاران‌هرگز‌نمیرند؛‌هر‌چند‌بدکاران‌هلاک‌شوند...راست

‌خواهد‌دید؟‌اما‌چه‌کسی‌درون‌مغاک‌را

‌پوشاند،‌ارواحی‌را‌که‌پا‌بدان‌گذارند.ای‌که‌فرو‌می...خانه

‌خانة‌آفتاب‌مغرب‌است؛‌ایزد‌پریده‌رنگ‌با‌درخششی‌کبودفام.‌

‌شودهایی‌که‌از‌هم‌باز‌میاش‌غولی‌است‌با‌آروارهآستانه

‌درد.هایش،‌چاقوی‌تیزند‌که‌مردان‌بدکار‌را‌میچارچوب

‌دو‌کنارۀ‌رودخانة‌دوزخ
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‌شمشیر‌سخمه‌زنندۀ‌وحشت.

)ساندرز،‌«‌تواند‌خشمش‌را‌برتابد؟شیر‌غرانی‌بر‌آن‌خانه‌نگاهبانی‌دهد‌و‌چه‌کسی‌می

‌(215و‌‌1382‌:154-153

‌آرواره‌‌‌‌ ‌با ‌اژدهایی ‌گونة ‌به ‌دوزخ ‌هراس‌انگیز ‌گویی‌هر‌دروازۀ ‌شده؛ ‌تصویر ‌باز هایی

شوند.‌اینانا‌برای‌ورود‌ک‌میلحظه‌آمادۀ‌بلعیدن‌موجودات‌نگون‌بختی‌است‌که‌به‌آن‌نزدی

که‌از‌‌‌-بزرگ‌شه‌بانوی‌جهان‌تاریکی،‌ملکة‌دوزخ‌و‌جهان‌مردگان‌-به‌کاخ‌ارشکی‌گال‌

‌است،‌ناگزیر‌شد‌از‌هفت‌دروازۀ‌هفت‌دیوار‌شهر‌بگذرد:سنگ‌لاجورد‌تیره‌ساخته‌شده

‌از‌چکادهای‌آسمان‌به‌مغاک‌نگریست»

‌آمد...‌‌فرود‌مغاک‌به‌و‌کرد‌ترک‌را‌آسمان‌و‌زمین‌بانو‌بود...‌آسمان‌چکادهای‌بر‌ایزدی‌او

‌به‌دوزخ‌فرود‌آمد...

‌چون‌اینانا‌به‌تالارهای‌لاجوردین‌دوزخ‌رسید...‌گفت:‌ای‌دربان،‌در‌خانه‌بگشای...

‌ام.منم‌اینانا،‌از‌سپیده‌دمان‌فرود‌آمده

‌ای؟...‌چرا‌به‌سرزمین‌بی‌بازگشت‌گام‌نهاده

‌که‌هیچ‌مسافری‌را‌از‌آن‌بازگشتی‌نیست؟ای‌برای‌چه‌به‌مسیری‌گام‌سپرده

‌ام...دهد:‌...‌من‌برای‌واپسین‌تشریفات‌آمده...‌و‌اینانا‌پاسخ‌می

‌نتی‌دروازه‌بان‌...‌گوش‌به‌فرمان‌ملکه‌سپرد

‌(‌183-190)همان:‌«‌های‌هفت‌دروازۀ‌دوزخ‌چرخاند.کلید‌در‌قفل

ساده‌‌ایمایه‌بن‌دارای‌و‌است‌زخدو‌به‌اندوهناک‌سفرهای‌نخستین‌از‌دوزخ،‌به‌اینانا‌سفر‌‌‌‌

‌اینانا‌سراپا‌مسلح‌به‌دوزخ‌فرو‌می شود؛‌و‌جهان‌شمول‌بوده،‌نیاز‌به‌تفسیر‌ویژه‌ای‌ندارد.

گویی‌قصد‌دارد‌رویاروی‌همة‌قوانین‌و‌نیروهای‌جهان‌زیرین‌بایستد،‌مبارزه‌کند‌و‌ملکة‌

ی‌در‌این‌قدرت‌دوزخ‌و‌در‌نهایت‌مرگ‌را‌شکست‌دهد‌و‌اورنگ‌ملکه‌را‌تصاحب‌کند‌ول

‌می ‌پای‌در ‌شکستنمایی‌از ‌رمزی‌از ‌تسلیم‌می‌شود. ‌و ‌ازلی‌آید ‌قانون ناپذیری‌مرگ‌و

گردد‌ولی‌بنا‌بر‌قانون‌جهان‌زیرین‌باید‌کس‌دیگری‌حیات.‌اینانا‌بار‌دیگر‌به‌زندگی‌باز‌می

را‌به‌جای‌خود‌به‌آن‌جهان‌بفرستد.‌و‌این‌گونه‌است‌که‌دموزی‌به‌جای‌وی‌به‌دوزخ‌برده‌

‌مرگ‌جهان‌گیاهی‌و‌حیات‌مجدد‌او،‌می ‌مرگ‌ایزد‌دموزی، ‌در‌اساطیر‌بین‌النهرین، شود.
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شود‌رمز‌سرسبزی‌و‌حیات‌دوبارۀ‌طبیعت‌است.‌دموزی‌هر‌ساله‌در‌آغاز‌تابستان‌کشته‌می

‌جهان‌مردگان‌می ‌به‌دوزخ‌یا ‌بازمیو ‌بهار ‌در ‌و ‌این‌رود ‌امری‌ازلی‌که‌هر‌سال‌در گردد.

‌افتد.اتفاق‌می«‌باززاییاسطورۀ‌مرگ‌و‌»
 

 دگرديسی و استحالۀ روان در دوزخ

های‌مختلف‌با‌مطالعة‌اساطیر‌ملل‌مختلف‌موارد‌متعددی‌از‌تغییر‌و‌دگردیسی‌به‌هیأت    

‌می ‌این‌دگردیسیمشاهده ‌جنبهشود. ‌جنبة‌مثبت‌و‌گاه ‌گاه ‌اغلب‌میان‌ها ای‌منفی‌دارند‌و

 ای‌نمادین‌وجود‌دارد.‌‌‌اش‌رابطهدهای‌و‌وضعیت‌جدید‌دگردیسی‌ششخصیت‌اسطوره

گونه‌که‌بیان‌شد‌درون‌مایة‌اصلی‌منظومة‌بلند‌سفر‌اینانا،‌ایزد‌بانوی‌زمین‌حاصل‌همان‌‌‌‌

‌صورت‌کهن ‌به ‌تاریک‌شهر، ‌آن ‌دوزخ، ‌به ‌همان‌خیز، ‌زمینی، ‌زیر ‌این‌جهان ‌است. الگو

دو،‌دوست‌گیل‌دوزخ‌)خانة‌ظلمت‌جاودان(‌توصیف‌شده‌در‌اشعار‌اکدی‌نیست‌که‌انکی

‌بیند:گمش‌در‌اساطیر‌سومری،‌پیش‌از‌مرگ‌در‌رویا‌می

 و‌در‌بستر‌بیماری‌خویش‌بی‌رمق‌بخسبید انکیدو‌را‌بعد‌از‌آن‌علت‌فزونی‌گرفت

‌گفت:گشود‌و‌به‌زمزمه‌او‌را‌چنین‌میو‌اندوه‌دل‌به‌یار‌خویش‌بر‌می

‌دوش‌خوابی‌دیدم،‌دوست‌من.»

‌رخسار‌در‌مقابلم‌پدید‌آمد...‌و‌مرا‌جامه‌از‌تن‌برکندای‌سیاه‌چرده‌و‌بد‌...‌پسر‌بچه

‌بست،‌پس‌به‌چنگال‌خویش‌گرفت‌و‌راه‌تنفسم‌می

‌تا‌آن‌جا‌که‌نفس‌بایستاد

‌داد‌اندام‌مرا‌تغییر‌می

‌کرد‌هایم‌را‌بدل‌میو‌دست

‌هایی‌همچون‌پرندگان.‌پوشیده‌از‌پر.به‌بال

‌به‌مسکن‌ایوکالا.آن‌گاه‌در‌من‌نگریست‌و‌به‌خانة‌ظلمت‌راهم‌نمود،‌

‌اند.‌ای‌که‌از‌آن،‌آنان‌که‌وارد‌شدند‌هرگز‌باز‌نگشتهبه‌خانه

‌ای‌که‌هیچ‌راه‌برگشت‌ندارد.به‌جاده

‌ای‌که‌ساکنانش‌از‌نور‌محرومند.‌به‌خانه



 
 

 ....‌تحلیل‌و‌تفسیر‌تصویرگری‌و‌رمزپردازی‌دوزخ‌از‌اسطوره‌تا‌‌‌/ ‌52 
 

 

 

‌ها‌قوت‌آدمی.‌ها‌طعامند‌و‌گلٍآن‌جا‌که‌ریگ

‌و‌آنها‌همانند‌پرندگان،‌

‌هایی‌از‌پر‌دارندبال

‌(85-1378‌:86حماسة‌گیل‌گمش،‌«)بینند...کنند‌و‌نوری‌نمیبه‌تاریکی‌زیست‌می

عرفان‌‌و‌اساطیر‌در‌بنیادین‌و‌اصلی‌هایمایه‌بن‌از‌پرنده‌شکل‌به‌روح‌دگردیسی‌و‌استحاله‌‌‌‌

آید‌و‌ای‌زیبا‌و‌رنگین‌و‌اغلب‌سفید‌رنگ‌در‌میاست.‌روح‌بهشتی‌پرهیزگار‌به‌شکل‌پرنده

‌شود.‌مهیب‌تبدیل‌می‌ای‌سیاه‌وروان‌فرد‌دوزخی‌به‌پرنده

تعالی‌‌نماد‌و‌روندمی‌شمار‌به‌جان‌و‌روح‌رمزی‌مظاهر‌پرندگان،‌عرفانی،‌پردازی‌رمز‌در‌‌‌‌

‌داستانروح‌و‌قوای‌روحانی ‌بنابراین‌در ‌ارواح‌متعالی‌به‌شکل‌پرندگانی‌اند. های‌نمادین،

پیامبر)ص(‌‌شوند‌که‌قصد‌پیوستن‌به‌مبدأ‌و‌اصل‌خویش‌را‌دارند.‌در‌حدیثی‌ازمصور‌می

های‌جسم،‌فطرت‌اند‌و‌اصل‌رهانندۀ‌آنها‌از‌قفسارواح‌انسانی،‌پرندگانی‌آسمانی‌تلقی‌شده

الارواح‌طیور‌سماویه‌فی‌اقفاص‌البشریه‌اذا‌التفت‌بالعلم‌صارت‌ملائکه‌و‌»‌وجودی‌است:‌

‌التفت‌بالجهل‌صارت‌حشرات‌الارض ‌اذا »‌ ‌آملی، ‌زاده ‌1356)حسن ‌باورهای‌295: ‌در .)

های‌ملحدان‌به‌بدن‌پرندگان‌زیند؛‌اما‌جانهای‌مؤمنان‌روی‌درخت‌حیات‌می،‌جاناسلامی‌

‌(‌1379‌:72شوند.‌)ر.ک:‌کوپر،‌شکاری‌وارد‌می

است.‌ویرژیل‌و‌دانته‌به‌ای‌استحاله‌اشاره‌شدهدر‌سرود‌دوازدهم‌کمدی‌الهی‌نیز‌به‌گونه‌‌‌‌

گذرند‌و‌به‌منطقة‌دوم‌طبقة‌شوند‌و‌از‌رودخانة‌خون‌جوشان‌میطبقة‌هفتم‌دوزخ‌وارد‌می

‌به‌جنگلی‌قدم‌میهفتم‌می ‌رنگ‌سبز‌نداشتند‌بلکه‌رنگی‌تیره‌برگ»گذارند‌که‌رسند‌و ها

ها‌نرم‌و‌صاف‌نبودند‌بلکه‌همه‌پر‌گره‌و‌به‌هم‌پیچیده‌بودند...‌همه‌جا‌پر‌داشتند‌و‌شاخه

‌از‌خارهای‌زهرآگین‌بود. »‌ ‌1352)دانته، ‌ارواح‌انتحارکنندگان‌د253: ر‌این‌جنگل‌به‌سر‌(؛

پرندگان‌‌تطاول‌معرض‌در‌هادرخت‌این‌اند.درآمده‌خشک‌درختی‌صورت‌به‌ارواح‌این‌برند.می

عضوی‌‌حقیقت‌در‌شاخه‌هر‌چون‌و‌شکنندمی‌را‌آنها‌هایشاخه‌که‌دارند‌قرار‌رویی‌آدمی‌شوم

کشته‌‌را‌خود‌چون‌افراد‌این‌آید.می‌خون‌شکستگی‌جای‌از‌است‌دوزخیان‌این‌تن‌اعضای‌از

اند،‌در‌دوزخ‌شکل‌بشری‌از‌و‌شکل‌و‌صورت‌انسانی‌خود‌را‌به‌دست‌خویش‌از‌میان‌برده

‌است.ایشان‌گرفته‌شده
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های‌عرفانی‌دارد.‌وی‌اساسا‌جهان‌را‌توان‌گفت‌افکار‌دانته‌شباهت‌بسیاری‌با‌اندیشهمی‌‌‌‌

باورهای‌مسیحیت،‌تصویر‌اند،‌منتها‌بر‌پایة‌حول‌همان‌احوال‌معنوی‌که‌عرفا‌به‌آن‌پرداخته

‌است.‌و‌ترسیم‌کرده

طبق‌دیدگاه‌عرفانی،‌تاثیرات‌لطیف‌نفس‌که‌زاییدۀ‌اخلاق،‌صور‌اعمال‌و‌نتایج‌افعالند‌و‌در‌

اند،‌پس‌از‌مرگ‌به‌صورت‌نمادهایی‌که‌سیما‌و‌شکلی‌متناسب‌با‌خزانة‌باطن‌وی‌گرد‌آمده

تی‌که‌در‌دنیا‌بر‌نفس‌غالب‌باشد،‌شوند‌و‌هر‌صفکیفیت‌آن‌اعمال‌و‌افعال‌دارند،‌آشکار‌می

گردد.‌این‌تصاویر‌بیانگر‌خوب‌یا‌بد،‌به‌صورتی‌مناسب،‌هولناک‌یا‌زیبا‌و‌لطیف،‌پدیدار‌می

‌برزخی ‌جهان ‌دوزخ ‌و ‌بهشت ‌از ‌عذاب‌نماهایی ‌و ‌رنج ‌و ‌رستگاران ‌خوشی ‌بیانگر اند.

‌بدکاران.

وجـــود‌ار‌زان‌دمـــیذر‌شو‌زین‌ـبر‌ح‌‌‌ـود‌‌آدمــــــیای‌آمـــد‌وجــشهبیـ  

 صالح‌و‌ناصـــالح‌و‌خــــوب‌و‌‌خشوک‌‌ـوکزاران‌گـــرگ‌و‌‌خدر‌وجود‌ما‌ه

است‌‌زر‌آن‌دـآم‌مس‌از‌بیش‌زر‌که‌ونـچ‌‌م‌آن‌خو‌راست‌کان‌غالب‌تر‌استحک  

 هم‌بر‌آن‌تــــصویر‌حشرت‌واجب‌‌است‌‌ودت‌غالـب‌‌استســیرتی‌کان‌بر‌وج

‌(‌‌1‌‌:323،‌ج‌1363)مولوی،‌‌‌

گرگ‌برخــــیزی‌از‌این‌خــواب‌گـران‌‌‌‌ـده‌‌پوســـتین‌‌یـــوســفانای‌دریــ  

دراننـد‌از‌غـضب‌‌اعـــضــــای‌تـومی‌‌‌‌وهای‌توگشـته‌گرگان‌یک‌به‌یک‌خــ  

‌(‌‌2‌‌‌:495)همان،‌ج‌‌

توستهر‌چه‌بینی‌نیک‌و‌بد‌احوال‌‌‌ـمال‌تـوستحـشر‌تو‌بر‌صورت‌اع  

‌(1374‌:444)لاهیجی،‌‌

 دوزخ هاي انفسی

از‌دیدگاه‌عرفانی،‌انسان‌صغیر،‌نمودار‌انسان‌کبیر‌است‌و‌هرچه‌در‌آفاق‌است‌در‌انسان‌‌‌‌‌

و‌هر‌»نیز‌هست‌و‌بالعکس.‌نمونة‌آن‌چه‌در‌آسمان‌و‌زمین‌است‌در‌انسان‌نیز‌موجود‌است‌

است.‌هر‌چه‌در‌و‌باطن‌تو‌آفریدهاست‌مانند‌آن‌در‌نهاد‌چه‌در‌لوح‌و‌قلم‌و‌بهشت‌آفریده

هرچه‌»(؛‌1377‌:287)عین‌القضات،‌«‌عالم‌الهی‌است‌عکس‌آن‌در‌جان‌تو‌پدید‌کرده‌است.
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در‌آن‌کتاب‌بزرگ‌بود‌در‌این‌کتاب‌خرد‌نوشت‌بی‌زیادت‌و‌نقصان‌تا‌هر‌که‌این‌کتاب‌

‌(؛‌1363‌:106)نسفی،‌«‌خرد‌را‌بخواند،‌آن‌کتاب‌بزرگ‌را‌خوانده‌باشد.

های‌عام‌عرفانی‌بوده،‌گذر‌از‌مفهوم‌نابراین‌تطبیق‌و‌برابر‌کردن‌آفاق‌با‌انفس‌از‌آموزهب‌‌‌‌‌

شود‌و‌زبان‌نمادین‌عرفان‌قابلیت‌بیان‌این‌اشاری‌یک‌لفظ‌به‌مفهومی‌دیگر‌امکان‌پذیر‌می

‌مفاهیم‌را‌دارد:‌
‌

‌دوزخ، رمزي از نفس اماره و صفات مذموم نفسانی

این‌امر‌که‌بهشت‌و‌جهنم‌در‌درون‌ماست،‌دریافت‌بزرگ‌اوپانیشادهای‌هندی‌در‌قرن‌‌‌‌‌

‌(‌‌‌1377‌:72نهم‌قبل‌از‌میلاد‌است.‌)ر.ک:‌کمبل،‌

زا،‌نفرین‌شده‌و‌اهریمنی‌که‌میلتون‌نیز‌علاوه‌بر‌توصیف‌دوزخ‌به‌عنوان‌مکانی‌وحشت‌‌‌‌

‌به‌دوزخ‌باطنی‌و‌انفسی‌نیغرق‌در‌شعله ‌دوزخی‌که‌های‌آتش‌است، ز‌اشاره‌کرده‌است؛

نفرت‌و‌تردید،‌افکار‌پریشان‌و‌آشفتة‌شیطان‌را‌از‌هم‌»اصل‌و‌حقیقت‌دوزخ‌آفاقی‌است:‌

کشید؛‌زیرا‌دوزخ‌درید‌و‌دوزخی‌را‌که‌در‌ژرفنای‌وجود‌خویش‌نهفته‌داشت‌به‌بالا‌میمی

داشت؛‌‌را‌در‌وجود‌خود‌و‌بر‌گرد‌خویش‌همراه‌داشت؛‌نه‌یارای‌گریز‌از‌باطن‌خویش‌را

(؛‌شیطان‌با‌ناامیدی‌1383‌‌:687)میلتون،«‌نه‌نیرویی‌که‌اقامتگاه‌دوزخی‌خود‌را‌تغییر‌دهد.

من‌خود‌مظهر‌دوزخم؛‌در‌ژرف‌ترین‌گودال،‌گودالی‌باز‌هم‌ژرف‌تر‌در‌»گوید:‌چنین‌می

کند؛‌چونان‌ای‌بس‌گشاد‌و‌بس‌عریض‌که‌پیوسته‌مرا‌به‌بلعیدن‌تهدید‌میوجودم،‌با‌دهانه

‌دوزخی‌که‌اینک‌از‌آن‌در‌رنج‌و‌عذابم،‌همچون‌آسمان‌به‌نظر‌میکه‌در‌ «‌رسد.کنار‌آن،

‌ ‌سر689-690)همان: ‌آن‌در‌شیطان‌که‌است‌جایی‌در‌ن،مردا‌قلب»‌نویسد:می‌بران‌تاماس‌(

‌نیز‌بوهم‌ژاکب‌«.کنم.می‌حس‌نیز‌خود‌اندرون‌در‌را‌دوزخ‌مواقع،‌از‌برخی‌حتی‌نم‌دارد.‌سکنی

-هر‌انسانی،‌دوزخ‌مخصوص‌خود‌را‌دارد‌و‌با‌هیچ‌زهری‌مبتلا‌نمی»گوید:‌باره‌می‌این‌در

‌(733)همان:‌«‌شود‌مگر‌با‌سم‌باطنی‌خویش...

‌بنابراین‌هفت‌دوزخ‌یعنی‌حواس‌ظاهری‌و‌خیال‌و‌وهم‌،اگر‌به‌فرمان‌عقل‌نباشند:

‌ودتهشت‌جنت‌چیست‌اعمال‌خ‌‌ست‌اخلاق‌بدتهـفت‌دوزخ‌چی

‌(1374‌:444)لاهیجی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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عرفانی،‌رمزی‌از‌نفس‌اماره‌و‌صفات‌مذموم‌آن،‌‌–جهنم،‌جحیم‌و‌دوزخ‌در‌متون‌ادبی

لفی‌‌الفجار‌ان‌...‌»‌فرماید:می‌)ع(‌صادق‌جعفر‌امام‌است.‌ظلمانی‌نفسانی‌طبیعت‌و‌هوا‌و‌نفس

:‌2ج‌،1315)روزبهان،‌و‌(2:‌378ج‌،‌1421)سلمی،‌«تتقد.‌نیران‌لها‌فان‌لنفوس‌الجحیما‌جحیم...

364‌.)‌

‌گوید:می‌‌،«طبا‌اما‌القاسطون‌فکانوا‌لجـهنم‌ح‌و»سورۀ‌جن‌:‌‌15مولوی‌با‌اشاره‌به‌آیة‌‌‌‌‌

‌نار‌شهوت‌را‌از‌آن‌گشتی‌حطب‌‌پیش‌بیـــنایان‌کـنی‌ترک‌ادب

‌(1‌‌:428،‌ج‌1363)مولوی،‌‌

و‌ان‌جهنم‌لموعدهم‌اجمعین.‌لها‌سبعه‌ابواب‌»سورۀ‌حجر:‌‌44و‌‌43های‌و‌با‌اشاره‌به‌آیه

‌داند:،‌جهنم‌را‌رمز‌نفس‌اماره‌می«لکل‌باب‌منهم‌جز‌ء‌مقسوم

‌قصــة‌دوزخ‌بخــــوان‌با‌هفت‌در‌‌رپســویی‌ای‌صــورت‌نفـس‌ار‌بجـــ

‌کو‌به‌دریاهـــا‌نگــردد‌کم‌و‌کاسـت‌‌اژدهاستدوزخ‌است‌آن‌نفس‌و‌دوزخ‌

‌(‌48)همان:‌‌

‌یک‌سرت‌بود‌این‌زمانی‌‌‌هفت‌سر‌‌‌‌‌‌ودی‌اژدهــــا‌گشتی‌مـگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌بـما

‌حرص‌تو‌دانه‌است‌و‌دوزخ‌فخ‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌دوزخ‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اژدهــای‌هــفت‌سـ

‌(3‌:542)همان،‌ج‌‌

‌آن‌‌‌‌‌ ‌گناهان‌است‌و‌نفس‌و‌صفات‌ذمیمة ‌صورت‌تمام ‌نظر‌کلی‌اهل‌عرفان، دوزخ‌در

‌خشم،‌ ‌نفاق، ‌شهوت، ‌ملالت، ‌کسالت، ‌جهل، ‌غفلت، ‌کبر، ‌حسد، ‌بخل، ‌ریا، چون‌حرص،

‌عجب‌و‌منی‌و‌خودبینی،‌حقد،‌سبکساری‌و‌...‌رمز‌دوزخ‌)جهنم(‌است.

‌و‌بی‌تو‌بهشت‌با‌تـو‌دل‌دوزخ‌است‌‌بی‌تو‌گل‌مسجد‌است‌و‌با‌تو‌کنشت

‌(1377‌‌:91)سنایی،‌

‌(1‌:364:‌ج1352)بهاء‌ولد،‌«‌دوزخ‌همین‌منی‌است.»

‌سگی‌اندر‌جگر‌که‌این‌ناز‌است‌‌دوزخی‌در‌شکم‌که‌این‌آز‌است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1377‌‌:399)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1‌:271،‌ج1352)بهاء‌ولد،«‌تو‌درکة‌دوزخ‌است.‌حرص»

‌خشم،‌دوزخ‌است:



 
 

 ....‌تحلیل‌و‌تفسیر‌تصویرگری‌و‌رمزپردازی‌دوزخ‌از‌اسطوره‌تا‌‌‌/ ‌56 
 

 

 

‌ـشــدشتا‌زید‌ورنه‌رحــیمی‌بکـ‌‌دوزخ‌آن‌خشم‌است‌خصمی‌بایدش

‌(2‌‌:342،‌ج‌1363)مولوی،‌‌

‌هین‌بکش‌این‌دوزخت‌را‌کین‌فخ‌است‌‌شم‌تـــو‌تخــم‌سعیر‌دوزخ‌استخ

‌(‌198)همان:‌‌

‌و‌کینه‌دوزخ‌است:

‌جزو‌آن‌کل‌است‌و‌خصم‌دین‌تو‌‌‌‌‌‌‌است‌و‌کـین‌تواصل‌کینه‌دوزخ‌

‌(1‌‌:262)همان،‌ج‌‌

‌و‌نفس‌و‌هوا‌دوزخ‌است:

‌به‌قـعر‌دوزخ‌نفس‌و‌هوا‌فرو‌فکنم‌‌‌‌‌هزار‌بار‌به‌یک‌روز‌عقل‌را‌ز‌صراط

‌(1375‌:462)عطار،‌‌
‌

‌(1374‌:‌355رازی،‌الدین‌)نجم‌«است.‌اماره‌نفس‌ذمیمة‌صفات‌آن‌و‌است‌تو‌در‌حقیقت‌به‌دوزخ‌و»

‌آتشی‌‌گــبر‌‌فتــــنه‌جـــــوی‌‌را‌‌چون‌شـما‌این‌نفــس‌دوزخ‌خوی‌را

‌نار‌‌را‌کشــــتید‌از‌بـــهر‌‌خـــــدا‌‌فاهدها‌کردید‌و‌او‌شـــد‌پــر‌‌صـج

‌ســـبزۀ‌تقـــــوا‌شد‌و‌نور‌‌‌‌هدی‌‌آتش‌شــهوت‌که‌‌شــعله‌‌مـی‌زدی

‌ظلمت‌جـــهل‌از‌شما‌هم‌عــلم‌‌شد‌‌شـدآتـش‌خشـــم‌از‌شما‌هم‌حــلم‌‌‌

‌و‌آن‌حسد‌چــون‌خار‌بد‌گلــزار‌شد‌‌آتش‌حــرص‌از‌شــــما‌ایثـــار‌‌‌شـد

‌بهر‌حـق‌کشتید‌جـــمله‌‌پیش‌پیش‌‌چون‌شما‌این‌جمله‌آتش‌های‌‌خویش

‌اندر‌او‌تخــــم‌وفــــــا‌‌انداخــتید‌‌نفـــس‌ناری‌را‌چو‌‌‌باغـــی‌‌ساختـید

‌(1‌:387،‌ج‌1363)مولوی،‌‌
‌

‌گرداند:‌را‌دوزخی‌سوزان‌می«‌دل»صفات‌مذموم‌نفسانی‌باطن‌و‌

‌سقرها‌در‌جگر‌یابی‌جنان‌ها‌در‌جنان‌بینی‌‌تو‌تا‌نگر‌باطن‌در‌توست‌با‌دوزخت‌و‌بهشت

‌(1362‌:708)سنایی،‌‌

‌«جهنم‌دل»در‌جحـیم‌تن‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌فرو‌مانده‌زاروار‌و‌خجل

‌(1377‌‌:205)سنایی،‌
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 دوزخ، رمزي از مجادله و معارضه

الذین‌‌و»‌حدید:‌سورۀ‌‌19آیة‌یا‌و‌مائده‌سورۀ‌‌86یا‌و‌‌10آیة‌به‌اشاره‌با‌الاسرارجامع‌در‌‌‌‌

ظلمت‌‌و‌معارضه‌و‌مجادله‌از‌است‌رمزی‌جحیم‌،«الجحیم‌اصحاب‌اولئک‌بایاتنا‌کذبوا‌و‌کفروا

‌(1368‌:254)آملی،‌«‌ظلماتها‌التی‌هی‌الجحیم‌بالحقیقه.المجادله‌و‌المعارضه‌و‌»آنها:‌
‌‌‌‌‌

‌دوزخ، رمزي از تفرقه و کثرت

و‌اثر‌الحیاه‌الدنیا.‌»...‌سورۀ‌نازعات:‌‌39و‌‌38در‌المصباح‌فی‌التصوف،‌با‌اشاره‌به‌آیات‌‌‌‌‌

چون‌میل‌به‌ماسوی‌الله‌»...‌،‌جحیم‌رمزی‌از‌تفرقه‌و‌کثرت‌است:‌«فان‌الجحیم‌هی‌الماوا

‌.‌.‌تفرقه‌است‌و‌...‌ک ‌.‌.‌و‌اصل‌جـحیم‌. رد،‌مـحل‌او‌و‌مثوای‌او‌در‌جحیم‌تفرقه‌باشد‌.

‌(75-1362‌:76)حمویه،‌«‌کثرت‌...‌
‌

‌دوزخ، رمزي از انديشه و خيال

است.‌در‌شرح‌آتش‌دوزخ‌رمزی‌است‌از‌خیال.‌ابوعلی‌سینا‌خیال‌را‌به‌آتش‌تشبیه‌کرده‌‌‌‌

«‌ت‌آتشی‌باشید‌که‌به‌آسانی‌و‌اعتماد‌در‌آتش‌شوندهمانند‌موجودا»ای‌از‌شیخ‌که‌جمله

‌مانند‌کرده‌به‌آتش‌افروخته‌و‌انسان‌را‌»(‌چنین‌آمده:‌1370‌:37)ابن‌سینا،‌ قوت‌وهمی‌را

بدان‌حیوان‌آتشی.‌چه‌انسان‌تا‌در‌این‌عالم‌عالم‌بود،‌از‌این‌قوا‌مفارق‌نشود‌و‌این‌قوا‌از‌او‌

باز‌دارنده‌است‌از‌ادراک‌معقولات‌و‌بدان‌لابد‌مفارق‌نشود‌و‌قوت‌وهمی‌به‌غایت‌برنده‌و‌

‌مضرت‌ ‌که ‌بود ‌جایی ‌و ‌منفعت‌رساند ‌که ‌بود ‌آتش‌جایی ‌نور ‌که ‌چنان ‌و حاجت‌آید

‌(‌39-40)همان:‌«‌رساند.

‌گرم‌خیال‌روشنگر.‌و‌جسور‌و‌خشک‌و‌گرم‌آتش،‌همچون‌اند؛کرده‌تشبیه‌آتش‌به‌را‌خیال‌‌‌‌

‌مشترک‌حس‌از‌که‌را‌ادراکی‌هایصورت‌خیال‌که‌است‌آن‌از‌کنایه‌این»‌و‌خشک‌و‌است

‌؛«گذاردمی‌خواهد،می‌خود‌که‌را‌تاثیراتی‌آنها‌بر‌حال‌عین‌در‌و‌کرده‌حفظ‌داردمی‌دریافتن

‌کند.می‌عمل‌سرعت‌به‌خود‌کار‌در‌خیال‌که‌است‌آن‌از‌کنایه‌این»‌و‌سبک‌و‌است‌چابک‌آتش

‌(‌1380:‌294داکانی،‌)عباسی‌«رود.می‌عالم‌سر‌آن‌به‌عالم‌سر‌این‌از‌لحظه‌یک‌در‌خیال

‌ارۀ‌ضمنی‌به‌آیةـه(‌و‌اشـرآن‌)شیوۀ‌ترجمـگیری‌واژگانی‌از‌قدر‌معارف‌بهاء‌ولد‌با‌وام‌‌‌‌
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و‌»سورۀ‌هود:‌‌119و‌یا‌آیة‌«‌و‌لقد‌ذرانا‌لجهنم‌کثیرا‌من‌الجن‌و‌الانس»سورۀ‌اعراف:‌‌179

و‌لکن‌»سورۀ‌سجده:‌‌13آیة‌‌و‌یا«‌تمت‌کلمه‌ربک‌لاملان‌جهنم‌من‌الجنه‌و‌الناس‌اجمعین

اندیشم‌که‌باز‌می»است:‌،‌چنین‌آمده«حق‌القول‌منی‌لاملان‌جهنم‌من‌الجنه‌و‌الناس‌اجمعین

ها‌یاد‌ها‌و‌رنجدهد‌به‌منزلة‌دوزخ‌است‌تا‌الله‌را‌در‌عین‌این‌دوزخها‌که‌الله‌میاین‌اندیشه

خالی‌باشد‌در‌این‌جهان؛‌پس‌‌هانالم...‌کم‌کسی‌باشد‌که‌از‌دوزخ‌این‌اندیشهکنم‌و‌میمی

‌و‌نه‌کس‌به‌دوزخ‌می «‌رود...گویی‌مقوی‌این‌سخن‌است‌که‌از‌هزار‌کس‌نهصد‌و‌نود

‌(1‌:393،‌ج1352)بهاء‌ولد،

مقصود‌از‌اندیشه‌در‌سخن‌بهاءولد،‌نه‌فکر‌و‌اندیشة‌مثبت‌و‌سازنده‌بلکه‌خیال‌و‌ظن‌و‌‌‌‌‌

در‌معانی‌متعددی‌به‌کار‌برده‌و‌یکی‌‌های‌بی‌اساس‌است.‌مولوی‌نیز‌فکر‌و‌اندیشه‌راگمان

‌از‌این‌معانی،‌خیال‌است:

‌اندزین‌سبب‌خسته‌دل‌و‌غم‌پیشه‌‌‌‌‌اندجــمله‌خـلقان‌سخرۀ‌اندیشه

‌(1‌:447،‌ج‌1363)مولوی،‌‌

‌که‌ز‌آسیب‌ذنب‌جان‌شد‌سـیاه‌‌‌‌‌‌‌‌روح‌را‌تابان‌کـــن‌از‌انـوار‌مـاه

‌از‌چــه‌و‌جور‌رسن‌بازش‌رهان‌‌‌‌‌‌ز‌خیال‌و‌وهم‌و‌ظن‌بازش‌رهان

‌(3‌‌:431)همان،‌ج‌‌

‌ور‌بود‌خاری‌تو‌هیمة‌گلخنی‌‌‌‌‌‌‌‌گر‌گل‌است‌اندیشة‌تو‌گلشــنی

‌(1‌:262)همان،‌ج‌‌

‌اندیشی‌و‌بدبینی:ای‌که‌به‌منزلة‌دوزخ‌است،‌خیال‌و‌وهم‌و‌ظن‌می‌باشد‌و‌کجآن‌اندیشه

‌همچو‌موم‌از‌آتشیگدازد‌می‌‌‌‌‌‌‌‌ـیالاتش‌نماید‌ناخوشیور‌خ

‌(279)همان:‌‌

 دوزخ، رمزي از محبت و عشق 

‌)کمبل،‌«پذیرم.می‌را‌جهنم‌های‌عقوبت‌میل‌کمال‌با‌عشقم‌خاطر‌به‌من»‌گوید:می‌تریستان‌‌‌‌

‌دوستش‌که‌است‌کسی‌از‌افتادن‌جدا‌شناخت‌توانمی‌که‌جهنمی‌بدترین‌زندگی‌در‌(؛.1377:‌298

‌جهنم،‌دردهای‌بدترین‌عاشق،‌عارف‌دیدگاه‌از‌شودمی‌توصیف‌دوزخ‌که‌هنگامی‌بنابراین‌دارید؛

‌غیاب‌معشوق‌یعنی‌خداوند‌است.‌
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عرفانی،‌‌ادب‌در‌عشق،‌آتش‌اصطلاح‌و‌محبت‌و‌عشق‌به‌سوزندگی‌صفت‌دادن‌نسبت‌اما

محبت،‌‌و‌است...‌محبت‌مایة‌آتش،‌و‌است‌آتش‌صفت‌حرارت،»‌است.‌رایج‌و‌متداول‌مضمونی

‌(‌59و1374:‌40الدین‌رازی،)نجم‌«‌آتش‌سوزان‌است.

‌عشق‌به‌آتش‌تشبیه‌می ‌اندیشة‌عرفا، ‌متون‌عرفانی‌و‌در ‌بالا‌در ‌به ‌آتشی‌که‌رو شود؛

‌کشد:متصاعد‌شده،‌‌نفس‌را‌در‌سیری‌صعودی‌از‌خاک‌به‌افلاک‌بر‌می

‌فتادجوشش‌عشق‌است‌کاندر‌می‌‌آتـــش‌عشق‌است‌کاندر‌نی‌فتاد

‌در‌رقص‌آمد‌و‌چالاک‌شدکـــوه‌‌‌جسم‌خاک‌از‌عشق‌بر‌افلاک‌شد

‌(‌‌‌‌3-1‌:4،ج‌1363)مولوی،‌‌

‌سوزد:و‌دوزخ‌آتشین،‌رمز‌عشق‌است.‌اوصاف‌عاشق‌در‌آتش‌تطهیر‌کنندۀ‌عشق‌می

‌سوخت‌مر‌اوصاف‌خود‌را‌مو‌به‌مو‌‌‌‌‌ـاف‌او‌عشق‌است‌و‌اودوزخ‌اوص

‌(‌2‌‌:110)همان،‌ج‌‌

نقول‌لجهنم‌هل‌امتلات‌و‌تقول‌هل‌من‌یوم‌»سورۀ‌ق:‌‌30در‌عبهر‌العاشقین‌با‌اشاره‌به‌آیة‌

(‌1349‌‌:98)روزبهان‌بقلی،«‌زند.دوزخ‌محبت‌هل‌من‌مزید‌می»‌،‌چنین‌آمده‌است:‌«مزید

‌که‌اشاره‌ای‌است‌به‌آتش‌عشق:

‌ر‌چه‌جز‌معشوق‌باقی‌جمله‌سوخته‌‌عشق‌آن‌شعله‌است‌کو‌چون‌برفروخت

‌(3‌:39،‌ج‌1363)مولوی،‌‌
 

 عروج نفس، گذري از دوزخ

توانند‌اند‌و‌نمیهای‌خود‌چسبیدههزار‌توی‌جهنم‌مکان‌کسانی‌است‌که‌به‌امیال‌و‌ترس‌‌‌‌

‌ ‌کمبل، ‌)ر.ک: ‌1377رهسپار‌جاودانگی‌شوند. ‌تن‌180: ‌دوزخ، ‌از ‌به‌گذر ‌دانته‌شجاعانه (؛

دهد.‌وی‌مراحل‌سلوک‌عرفانی‌خود‌را‌در‌قالب‌سفری‌ماورایی‌به‌سه‌منطقة‌دوزخ،‌درمی

انگر‌سیر‌تکاملی‌روح‌بشر‌برای‌رسیدن‌به‌حیات‌ابدی‌و‌معشوق‌ازلی‌برزخ‌و‌بهشت‌که‌نش

‌دوزخ‌و‌سیر‌عروجی ‌نفس‌از ‌گذر ‌در‌کمدی‌الهی، ‌است. ‌به‌تصویر‌کشیده اش‌به‌است،

‌از‌است.‌ویرژیل‌به‌عنوان‌تجسم‌بینش‌شاعرانه‌ظاهر‌میزیبایی‌تصویر‌شده شود‌و‌دانته‌را

‌رساند.‌ۀ‌برزخ‌میدهد‌و‌به‌جزیرمیان‌هزار‌توی‌جهنم‌عبور‌می
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جزیره،‌‌وسط‌در‌و‌استشده‌واقع‌عبور‌قابل‌غیر‌و‌عظیم‌اقیانوسی‌وسط‌در‌برزخ،‌جزیرۀ‌‌‌‌

کوه‌برزخ‌که‌کوهیست‌بسیار‌بزرگ‌و‌بلند،‌قرار‌دارد.‌دانته‌در‌سفر‌به‌دنیای‌دیگر،‌پس‌از‌

فراموشی‌‌جویبار‌از‌آب‌کفی‌تا‌نهدمی‌بیرون‌دوزخ‌از‌پای‌ویرژیل‌همراه‌دوزخ،‌طبقة‌نه‌طی

آلودۀ‌پیشین‌را‌از‌یاد‌ببرد‌و‌از‌دنیای‌ظلمت‌و‌عدم،‌وارد‌برزخ‌یا‌سر‌ بنوشد‌و‌زندگی‌گناه

جای‌‌به‌مسافران‌پس،‌این‌از‌و‌شود‌است،‌عشق‌دنیای‌مقدماتی‌منزل‌که‌پشیمانی‌و‌توبه‌منزل

‌فرود‌آمدن‌باید‌پیوسته‌رو‌به‌بالا‌بروند.‌

شوند.‌‌می‌وارد‌آن‌اصلی‌گانة‌هفت‌طبقات‌به‌و‌گذرندمی‌برزخ‌تنگ‌در‌از‌دانته‌و‌ویرژیل‌‌‌‌

به‌‌که‌دارید‌هش‌اما‌شوید؛‌داخل‌گفت:‌و‌گشود‌را‌مقدس‌در‌لنگة‌دو‌سپس‌دیدم...‌را‌دربانی»

«‌گشت.‌خواهد‌باز‌در‌این‌از‌بیرون‌به‌کند‌چنین‌که‌کس‌آن‌که‌باشید‌آگه‌و‌منگرید‌سر‌پشت

‌(.‌690-1352‌:696)دانته،‌

شوند.‌طبقات‌هفت‌گانة‌برزخ،‌دانته‌و‌ویرژیل‌با‌هفت‌طبقه‌از‌گناهکاران‌مواجه‌میدر‌‌‌‌‌‌

ها‌آلایش‌از‌هنوز‌ولی‌اند؛کرده‌توبه‌خطا‌از‌مرگ‌از‌پیش‌که‌هستند‌کسانی‌برزخی‌گناهکاران

‌نشده ‌بر‌خلاف‌منزه ‌ـ ‌دارد ‌بالا ‌روی‌به ‌کوهی‌است‌که ‌برزخ، ‌است‌که ‌ذکر ‌به ‌لازم اند.

تر‌آلایشتر‌و‌بیرود‌ساکنانش‌پاکبه‌پایین‌داشت‌ـ‌و‌هر‌چه‌بالاتر‌میورطة‌دوزخ‌که‌رو‌

‌سنگینمی ‌گناهان ‌با ‌گناهکاران ‌جایگاه ‌بنابراین ‌و‌شوند؛ ‌است ‌برزخ ‌کوه ‌دامنة ‌در تر

گیرند‌و‌چون‌ملاک‌کار،‌سیر‌به‌سوی‌پاکی‌و‌تر‌در‌بالا‌جای‌میگناهکاران‌با‌گناهان‌سبک

در‌این‌»‌شود؛‌تر‌میتر‌و‌پاکهر‌قدر‌بالاتر‌رود‌سبک‌تزکیة‌نفس‌است،‌طبعا‌روح‌برزخی

نماید؛‌کوه‌خاصیتی‌است‌که‌از‌جانب‌پایین‌و‌به‌هنگام‌آغاز‌بالاروی‌طی‌آن‌بسی‌سخت‌می

‌(.‌621)همان:‌«‌اما‌هر‌قدر‌بالاتر‌روند،‌این‌کار‌را‌رنجی‌کمتر‌است.

خواهم‌‌ساز‌نغمه‌دومین‌قلمرو‌این‌دربارۀ‌من‌اینک‌و»‌کند:می‌توصیف‌چنین‌را‌برزخ‌دانته،‌‌‌‌

«‌د.ـکندا‌میـود‌به‌آسمان‌را‌پیـود‌و‌شایستگی‌صعـشه‌در‌آن‌روح‌آدمی‌تصفیه‌میـکرد‌ک

؛‌‌(659)همان:‌«‌توان‌رفت.شباهنگام‌بالا‌نمی‌»(؛‌دیگر‌آن‌که‌در‌کوهستان‌برزخ‌579)همان:‌

در‌تاریکی‌جهل‌و‌‌توان‌صعود‌کرد؛‌یعنیتنها‌در‌روشنایی‌روز‌و‌پس‌از‌طلوع‌خورشید‌می

توان‌به‌سوی‌رستگاری‌معنوی‌و‌کمال‌گام‌برداشت.‌تاریکی،‌مظهر‌آلایش‌و‌خبری‌نمیبی

‌خطا،‌مانع‌صعود‌آزادانة‌روح‌به‌سوی‌کمال‌است‌و‌این‌سیر‌باید‌در‌روشنایی‌و‌نور‌انجام



 

 ‌61 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌گیرد.‌

یابد‌اعتلا‌میای‌عرفانی‌است.‌نفس‌با‌گذر‌کردن‌از‌دوزخ‌آتشین‌،‌گذر‌از‌دوزخ،‌اندیشه‌‌‌‌

‌می ‌عروج ‌دوزخ‌و ‌آتشین ‌دیوار ‌نخست‌از ‌بهشت‌باید ‌به ‌نفس‌برای‌رسیدن ‌گویی کند.

‌تواند‌به‌راهش‌ادامه‌دهد.‌بگذرد‌و‌اگر‌نسوخت‌می

گردآورندۀ‌‌و‌اضداد‌جامع‌آشکارا‌که‌است‌ایپدیده‌آتش‌است.‌آتش‌دوزخ،‌اصلی‌مایة‌بن‌‌‌‌

سوی‌دیگر‌موجب‌عقوبت‌و‌محنت.‌راحت‌خیر‌و‌شر‌است؛‌از‌سویی‌مایة‌لذت‌است‌و‌از‌

(؛‌نفسی‌که‌1378‌:68)باشلار،‌«‌سوزد.درخشد؛‌در‌دوزخ‌میدر‌بهشت‌می»است‌و‌عذاب.‌

‌این‌آتش‌سیری‌ناپذیر‌همه‌کند‌با‌جنبة‌ویرانگر‌آتش‌مواجه‌میدر‌دوزخ‌سقوط‌می شود.

‌کام‌در‌می ‌به ‌می‌بلعد‌و ‌ذکر‌شد‌آتش‌جنبهچیز‌را ‌ولی‌همان‌گونه‌که ای‌مثبت‌و‌کشد؛

‌نیز‌دارد.‌عنصر‌آتش،‌استحالهتعالی ‌به‌کمال‌میدهنده رساند.‌کننده‌است‌و‌جسم‌ناقص‌را

‌آذرخش‌قیاس‌کرده» ‌با ‌را ‌پاکآتش‌دوزخ ‌قدرتی ‌آتش‌آسمانی ‌این ‌زداینده‌اند. ‌و کننده

‌(1376‌:248)بایار،‌«‌دارد.

اعماق‌‌از‌نفس‌برآمدن‌و‌کننده‌استحاله‌و‌زداینده‌آتشی‌از‌گذر‌یعنی‌نفس‌معراج‌بنابراین،‌‌‌‌‌

‌ ‌مقام‌بشری. ‌تاریخ‌استحالهعروجی‌راستین‌از‌جحیم»وجود‌جمادی‌تا های‌روان‌هایی‌که

گونه‌که‌همان(؛‌‌1384‌:244)شایگان،‌«‌انسانی.‌است‌و‌رسیدن‌نفس‌به‌مقام‌بشری‌و‌قلمرو

‌است:مولانا‌توصیف‌کرده

‌به‌حـــیوان‌‌بر‌زدم‌ـردموز‌نما‌مـ‌‌از‌جــــمادی‌مـــردم‌و‌نامی‌شدم

‌پس‌چه‌ترسم‌کی‌ز‌مردن‌کم‌شدم‌‌‌‌‌‌مردم‌از‌حـــــیوانی‌و‌آدم‌شـــدم

‌ـلائــک‌بال‌‌و‌پرتا‌‌بـرآرم‌از‌مــ‌‌حـــــملة‌دیگر‌بمـــیرم‌از‌بشر

‌ناید‌آن‌شــوم‌‌ـدر‌وهمآن‌چه‌انـ‌‌بار‌دیگر‌از‌ملــک‌قــــربان‌شــوم

‌راجــــعــون‌گـــویدم‌کانا‌الیــه‌‌پس‌عدم‌گردم‌عدم‌چون‌ارغنــون

‌(2‌:222،‌ج‌1363)مولوی،‌‌

‌در‌عروج‌نفس،‌حرکت‌کردن‌از‌دوزخ‌به‌سمت‌بهشت،‌سفر‌از‌ظلمت‌به‌روشنایی‌الهی

‌رسد‌و‌سرانجام‌به‌بهشت‌نور‌ختماست.‌این‌سیر‌از‌دوزخی‌آتشین‌آغاز‌شده،‌به‌برزخ‌می‌

 شود.می



 
 

 ....‌تحلیل‌و‌تفسیر‌تصویرگری‌و‌رمزپردازی‌دوزخ‌از‌اسطوره‌تا‌‌‌/ ‌62 
 

 

 

 ‌‌‌نتيجه گيري

‌به‌و‌گذردمی‌اساطیری‌تفکر‌مرحلة‌از‌تکاملی‌سیری‌در‌و‌تاریخ‌طی‌در‌انسان‌سیال‌ذهن

ترین‌‌مهم‌از‌توصیفی،‌و‌نمادین‌زبان‌مسیر‌این‌در‌نهد.می‌گام‌عرفانی‌و‌فلسفی‌اندیشة‌آستانة

‌ها‌و‌دستاوردهای‌مختلف‌است.‌ابزارها‌برای‌بیان‌آموزه

‌شناخت‌و‌معرفت‌جهت‌در‌است‌جستجویی‌بلکه‌نیست‌ذهن‌تجریدگرایی‌رمزپردازی،‌‌‌‌

اساطیر‌‌نمادین‌هایآموزه‌شود.می‌آشکار‌ندرت‌به‌که‌هاییجنبه‌دریافتن‌و‌ترعمیق‌و‌تردقیق

‌تواند‌بسیار‌سودمند‌باشد.‌ها‌میشمول‌است‌و‌کشف‌راز‌این‌آموزه‌و‌عرفان،‌اغلب‌جهان

سودمندند‌‌بسیار‌انسان‌درونی‌حالات‌و‌بینی‌جهان‌تشریح‌در‌اساطیری‌تصاویر‌و‌هامایه‌درون‌‌‌‌

نه‌‌و‌است‌آن‌توصیفات‌به‌محدود‌بیشتر‌اسطوره‌آموزشی‌ارزش‌گاهی‌گفت‌توانمی‌حتی‌و

بسیار‌‌احتمال‌به‌شودمی‌مشاهده‌اساطیر‌در‌دوزخ‌از‌که‌موحشی‌تصاویر‌پیرامونش.‌توجیهات

‌اند.آموخته‌یا‌دیده‌آن‌چگونگی‌و‌مرگ‌پیرامون‌هاانسان‌که‌است‌چیزهایی‌آن‌از‌یافته‌نشات

و‌‌مکان‌دربارۀ‌متفاوتی‌نظرهای‌است.‌شیاطین‌قلمرو‌و‌اهریمنی‌مکانی‌دوزخ‌اساطیر،‌در

با‌‌جایگاهی‌اند.کرده‌تصور‌زمین‌مرکز‌در‌را‌دوزخ‌اغلب‌ولی‌خوردمی‌چشم‌به‌دوزخ‌نقشة

‌النهرین،‌ظلمت‌دوزخ،‌جاودان‌نیست.‌ظلمتی‌جاودان‌و‌بی‌بهره‌از‌نور؛‌تنها‌در‌اساطیر‌بین

‌در‌انفس‌نیز‌تعبیه‌شده‌‌‌‌ است،‌سبب‌همچنین‌قبول‌این‌اصل‌که‌آیات‌خداوند‌در‌آفاق،

های‌مختلف‌دارای‌شده‌که‌دوزخ‌نزد‌عرفا‌دارای‌ابعادی‌نمادین‌گردد.‌البته‌رمزها‌در‌بینش

‌معانی‌یکسانی‌معانی‌متفاوتی‌می ‌واژۀ‌دوزخ‌از‌جمله‌واژگانی‌است‌که‌بر‌اهل‌دل، شوند.

‌این‌امر‌نتیجة‌القاء‌نکرده‌و‌ ‌در‌سطوح‌گوناگون‌پذیرفته‌است؛ ابعاد‌گوناگونی‌از‌معنی‌را

تنوع‌کشف‌و‌شهودات‌و‌تجارب‌روحانی‌و‌تجلیات‌مختلف‌یک‌لفظ‌در‌آیینة‌دل‌عارف‌

‌است.

‌همچنین‌آتش‌دوزخ‌نیز‌از‌دو‌دیدگاه‌قابل‌بررسی‌است‌و‌دو‌چهره‌دارد:‌آتشی‌تیره‌و‌‌‌‌

‌و‌بهشتی‌است‌و‌گناهکاران‌را‌پس‌از‌مرگ‌به‌کام‌در‌تار‌و‌ویرانگر‌که‌ضد‌آتش‌آسمانی

‌نابود‌میکننده‌که‌بدیکشد‌و‌آتشی‌زداینده‌و‌پاکمی ‌را سازد‌و‌نفس‌در‌ها‌و‌شر‌و‌گناه

گذرد؛‌در‌حقیقت‌نفس‌برای‌ورود‌به‌بهشت‌باید‌از‌میان‌آتش‌بگذرد‌تا‌پاک‌عروج‌از‌آن‌می

‌تواند‌وارد‌بهشت‌شود.‌اماده،‌میـطهیر‌شو‌مطهر‌شود.‌به‌بیان‌دیگر‌تنها‌کسی‌که‌با‌آتش‌ت
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‌ماجرای‌نفس‌پس‌از‌مرگ‌با‌عروج‌متفاوت‌است.‌

پیوندد‌و‌با‌خیزد‌و‌نفس‌به‌عالم‌مثال‌یا‌برزخ‌میبا‌مرگ،‌موانع‌جسمانی‌از‌میان‌بر‌می‌‌‌‌‌

‌و‌ ‌نظاره ‌اوست، ‌خود ‌حقیقت‌ساختة ‌در ‌که ‌را ‌دوزخ‌خود ‌بهشت‌یا ‌این‌عالم، ‌به اتصال

‌صورت‌‌کند.ادراک‌می ‌نتایج‌اعمال‌به ‌و ‌امیال ‌افکار، ‌عادات، ‌خوها، ‌خلق‌و ‌عالم، ‌آن در

موجودات‌و‌اشیای‌خیر‌و‌شر‌و‌زشت‌و‌زیبا‌ظهور‌عینی‌یافته‌و‌بهشت‌و‌دوزخ‌هر‌کس‌را‌

آورد.‌با‌این‌دو‌دیدگاه‌سقوط‌در‌دوزخ‌پس‌از‌مرگ‌و‌گذر‌از‌دوزخ‌با‌یکدیگر‌به‌وجود‌می

‌متفاوت‌است.

‌باید‌گ‌‌‌‌ ‌انتها ‌حکایت‌میفت‌چنین‌آموزهدر ‌باورهایی‌دیرپا کنند‌و‌دستاوردهای‌هایی‌از

ها‌در‌عصر‌حاضر‌نیز،‌رهنمودهایی‌سازند.‌توجه‌به‌این‌آموزهانسانی‌را‌متجلی‌می‌-اخلاقی

 عملی‌است‌برای‌چگونه‌زیستن‌و‌بیانگر‌خرد‌اخلاقی.‌
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Abstract 

Imagination and symbolism are tools that mythology language and 

mystic language choose for expressing their fundamental teachings.The 

concept of hell is one of the universal topics that mythology and 

mysticism have attention to this.Terrible images that has presented from 

this evil and dark place in the mythology, expresses human’s depth of 

thought and world review in old ages and shows the man’s deep religious 

and moral needs.The hell-this valley of fire and eternal of the spirit’s 

fearful metamorphosis- has described in most texts with the words are 

related to material.The hell’s fire punishes evils and from another 

dimension, is a passage way for the ascent of the soul and the soul attains 

perfection with symbolic passage from fiery hell in its evolution.Also 

from a mystical view, the allegorical of hell is a point to degrees of 

separation and neglect from manifestations of God and to be cover 

sensual veil.If we die out the fire of internal hell, we can travel the path to 

perfection in a heavenly relaxation.With a look to the process of human’s 

insight to the hell’s concepts and its teachings, from the mythology world 

to mysticism’s arena, causes the extent of vision and a deeper 

understanding of different dimension of the adventure.   

Key words: Hell, Fire, Devil, Metamorphosis, Torment.  
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